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 چکیده

 اساس،  این . برحقوقی بوده است موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و           

بستر اندیشه  به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در. است شده مطرح آن مفهوم خصوص در مختلف نظریات

به نخسووتین بار  برای شووود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوووفان سوویاسووی عصوور مدرن،    آغاز می« توماس هابز»های  نو، با دیدگاه

د. سووایر اندیشوومندان که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گرد کردن مفهوم قدرت پرداخت تئوریزه 

سوولو و رارروف فکری و منیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشووه های فوکو در دوران پسووامدرن در رابطه با قدرت، الگویی  

در دوران   منظر ینا از وعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شووکم می دهداپارادایمخ خلو و ایجاد گردید.فرهنگی که مجم

 و تفاوت ماصوو اسووت و نظم عمومی بر اسوواس جامعه شووبکه در متکثر بلکه نیسووت دولت نهاد در آن، متمرکز روابو و پسووامدرن قدرت

 بودن مثبت و قدرت، مولد سوویاسووی خصوولت تحولات قدرت در دوران پسووامدرن شووامم: نفیهاسووت. وجوه گروه و افراد خاص بودگی

 مرتبو ولهمق دو عمومی، نظم و قدرت، است. قدرت  بخش مشروعیت  هایفراروایت قدرت و نفی روابو سیالیت  و مندیقدرت، شبکه 

شه  هم در با سی    و حقوقی اندی ستند؛  مدرن سیا ضوح  به جامعه و دولت رابطه در را آنها پیوند ه ضعیت  رددرك کرد.  توانمی و  و

سامدرن،  شت  پ ست. در  شده  دگرگون دولت، و جامعه از تلقی و بردا  و حدتو حفظ ایجامعه رنین نظم در کارکرد دیگر واقع، ا

 گروهاست.  و افراد ودگیخاصب و تفاوت اصم بر اساس پسامدرن، جامعه نظم بلکه نیست؛ یکپارره ملت -دولت یک در همسانی
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 مقدمه

ست. با وجود ابرا         سی بوده ا سیا سوفان  شمندان و فیل شه اندی توان در این زمینه، می ز نظریات مختلفمفهوم قدرت از دیرباز مورد مناق

سامدرن به   ی بحث های مربوط به تحلیم مفهوم قدرت پرداخت. در دیدگاه مدرن، به مقوله قدرت از لابه لااز منظر دو گفتمان مدرن و پ

ر گفتمان مدرن، دشود که این قدرت در جهت تحمیم نظم بر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. کارگزار قدرت   حاکمیت نگریسته می 

 اعمال می شود. دولت و ساخت سیاسی جامعه است و اساسا قدرت از بالا بر مردم

ین اشاهد تاثیر  ،در پی آنکه  شده استمفهوم قدرت ایجاد  در فلسفه سیاسی و تحولپسامدرن، نوعی مطرح شدن موضوع  امروزه با 

سایر حوزه  سته به  ها از جمله حقوق و مفاهیم تحول مفهومی در  ستیم. در این گفتمان دیگر قدرت در دول واب سی       آن ه سیا ساخت  ت و 

ست،  سامدرن، قدرت ریزوم         متمرکز نی شت پ ست. در بردا شکال آن ا ست و نهاد دولت تنها یکی از ا صه   بلکه قدرت متکثر ا وار در عر

ص بلکه از دهد. تعریف قدرت دیگر نه بر مبنای ذات و ماهیت مشوووخحیات اجتماعی تکثیر شوووده و هویت های اجتماعی را شوووکم می

ن اسوواس نهاد های قدرت یاد می کند. بر ایها و تکنیکآن ها به اسووترات یشووود که فوکو از طریو رگونگی عملکرد آن مشووخص می

 دولت و قانون بر آمده از آن نیز به عنوان یکی از استرات ی های قدرت در نظر گرفته می شوند.

نظریاتی در باف قدرت    توان و غیره نیز می 5و دولوز 4، بودریار 3، دریدا 2، هایدگر  1در اندیشوووه پسوووامدرن هایی رون اان فرانسووووا لیوتار     

شه فوکو، بحث       سا در اندی سا شاهده نمود اما به لحاظ اینکه ا سجم دنبال می های پیرامون مفهوم قدرت به گونه م شود، نظریات وی  ای من

شاره  دهیم و به نظر سایر اندیشمندان پسامدرن به عنوان مکمم این بحث ا    قدرت در اندیشه پسامدرن قرار می   درباره قدرت را محور فهم

 خواهیم نمود.

ز نظر وانتظار اهای کلی آن و نگرش خاصش به قدرت، ررخش در مفاهیمی از قبیم نظم عمومی دور  در پسامدرنیسم با لحاظ سویه    

کزیت زدایی گردیده نیست. در وضعیت پسامدرن، تلقی از جامعه و دولت درار دگرگونی شده و به تعبیر پسامدرن، از رنین مفاهیمی مر

ست. دیگ  سانی در یک دولت ادر رنین جامعه نظمر کارکرد ا صم و مورد   نملت یکپارره -ی حفظ وحدت و هم ست؛ بلکه آنچه ا نظر  ی

وم نظم عمومی و شوووند. مفهای در نظر گرفته مینسووبت با نظم غالو و موجود، حاشوویهسووت که در اسووت توجه به تفاوت ها و نظم هایی

دارد؛ به  ای شوووهروندان  ها و آزادی ه  ر را به لحاظ حقوقی و عینی در جامعه، در رابطه با حو      ارتباط آن با قدرت، بیشوووترین نمود و تاثی     

نه معنایی رنین مفهومی، عملا حقوق و                  گونه  به دام با وسوووعت بخشووویدن  ند  یا همان دولت می توا زادی های  آای که قدرت عمومی 

سامدر     شه پ سامدرن پدیدار می  ن و تغییراتی که در جامعه و دولت در وضع شهروندان را نادیده گیرد. در این پ وهش با توجه به اندی یت پ

 ی شود.بررس در اندیشه های نوین جهانی در دوران پسامدرن قدرت و نظم عمومی موضوع تحول مفاهیمشود، سعی می گردد تا 
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 واژه پسامدرن -1

سامدرن   ست که منتقم کننده جهان کنونی ما  پ ست.    معرف ابزاری ا سیر طی نمودن از منزلگاهی به منزلگاه دیگری ا این دنیایی در م

با این حال از  .در سنخ ره ریزی قرار ندارد  فعلاًاست که هنوز نتوانسته است ریستی خود را بنمایاند، بلکه فقو مشخص ساخته است که        

در یک بحران جدی گرفتار شده است، ولی    سوی دیگر مشخص است که مدرنیسم به عنوان یک جهان بینی برخاسته از فرهنگ غرف،      

سی به طور یقین     ضر، ک سم را خواهد گرفت. پس   داندنمیدر حال حا صله میان     توانمیکه ره ریزی جای مدرنی سامدرن، به فا گفت پ

شته و دورانی از آینده اطلاق     شده گذ ست.    شود میدوران تجربه  سیده ا سامدرن، به دنبال ی  که هنوز فرا نر صفتی و  بنابراین پ ک تحول، 

ست جهت نامگذاری بر واقعیت فرهنگی   ایشیوه  شده    .اجتماعی کنونی -ا سامدرن مواردی رون قدرت و نظم عمومی متحول  اند در پ

 گیرند:که در ذیم مورد بررسی قرار می

 تحولات قدرت -1-1

 امدرن عبارت است از:سی پتحولات قدرت در اندیشه

 ساختار واحد عنوان به دولت عدم پذیرش و قدرت سیاسی انکار خصوصیات -1-1-1

شه  در سامدرن  اندی سمی  ساختارهای  در متمرکز قدرت پ ست  قدرت ر شرده  گفتمان در قدرت. نی سلو  گفتمان و شده  ف  واقع در م

 اما اندمتفاوت قدرت مراجع برخی اندیشووومندان از جمله فوکو نظر به. کندمی تحمیم بقیه بر را خود خواسوووت که اسوووت قدرت نماینده

خ؛ لذا در تفکر پسامدرنیسم، 20:1385کردانصری،  سلاح خلع آنها از و شناسایی را مرجع این باید و است مشترك مرجع، آن عمم قاعده

صاحو قلمداد        صی نبوده و نمی توان آن را مانند حقوق عینی و دینی قابم تملک و ت ساختار خا صرفا جزو اموال دولت یا نهاد و  قدرت 

 در واقع قدرت نوعی تاکتیک و استرات ی بوده که دولت و سایر لایه های اجتماع از آن استفاده می نمایند. کرد.

 بازدارندگی آن و منفی جنبه برابر در قدرت بودن متقن و زایندگی -1-1-2

سرکوف           شت و قدرت را در غالو مواردی همچون بازدارندگی محض و  شی از قدرت دا سم، باید تحلیلی افزای سامدرنی در تفکر پ

کننده، مورد تحلیم قرار نداد، بلکه می باید اثرات ایجابی و جنبه های مثبت آن که از جمله آن موضوووع تولید دانش می باشوود را مد نظر 

ت توانایی تولید واقعیت، قلمرو اشوویا ، موضوووعات، آیین ها و...را داشووته و افراد و معرفتی که از آن ها  قرار داد؛ بدین صووورت که قدر

 حاصم می شود، به همین موضوع تولید و ایجاد و مثبت بودن قدرت تعلو دارد. 

 قدرت روابو روان بودن و مندیشبکه -1-1-3

به این امر که قدرت در شبکه ای از روابو به صورت شبکه مند به کار گرفته     در رابطه با مفهوم قدرت، می توان بیان داشت؛ با توجه 

می شود، بطوریکه اشخاصی که تحت سلطه هستند با آن هایی که مسلو هستند، هر دو به یک مقدار، بخشی از شبکه قدرت می باشند.             

سترده وپراکن          سطوح جامعه گ سر  سرا صرفا در اختیار حاکمان نبوده و در  شد. لذا دیگر نمی توان قدرت را در یک  لذا قدرت  ده می با

مرکز و یا کانون خاصی نگه داشت و نسبت داد و باید آن را در عملکرد و آثار آن در شبکه و مجموعه جامعه شاهد بود. در این صورت       

 قدرت، نقطه عطف و کانونی نداشته و در سراسر شبکه گسترده بوده و و در نقاط نامحدود اعمال می شود.

 قدرت زا در مشروعیت هایفراروایت انکار -1-1-4

در تفکر پسامدرنیسم، در واقع در جستجوی مفهومی از قدرت و سیاست می باشیم که بتوان در آن با استفاده از تفاوت ها و ناهمسانی 

ضوعات ک      شروعیت بخش، مهمی را انجام داد و از مو ستدلال م ثرت و رندپارگی در برابر های موجود، فارغ از فراروایت های عقلی و ا

کلیت و وحدت حمایت کند. در این ارتباط می باید در راستای بی ثبات نمودن گفتمان مسلو یا فراروایت ها، برداشتی مجدد از مفاهیم    



1401پاییز،سوماول،شماره  فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی،  سال  

 

69 
 

و معانی متحول شووده حقوقی مانند دولت، قدرت، امنیت، مشووروعیت و...داشووت و همچنین ارزیابی وجوه مشووترك خرده گفتمام ها و    

 وایت های خرد و محلی را معمول نمود.ر

 نیست.« کلیت»ی پسامدرن روایت مشروعیت بخشی برای قدرت در غالو در واقع در دوره

 عمومی در اندیشه پسامدرن تحولات نظم -1-2

 را عمومی نظم اجتماعی، نگرش در. اسوووت بدان وابسوووته حقوق و جامعه جوهره که مهم بسووویار امری از اسوووت عبارت عمومی نظم

ساً    توانمی سا سی    در جامعه درونی صلح  ایجادکننده ا ست  سیا شکیم  آن بدون که دان سی    جامعه ت ست  امکانپذیر سیا و به طور کلی  .نی

 و تابعان رفتار و اعمال به نظم بخشوویدن و با اسووت خود جامعه ارزشووهای و مصووالح منافع، حافظ کم در حقوقی نظام توان گفت؛ هرمی

 شود.می اجتماعی بنیان هم پاشیدگی از و سقوط مانع افراد اراده آزادی ساختن محدود

بلکه نوعی عمم کردن اسووت که  ررخدینظم پسووامدرن، حول یک اجماع عقلانی پیرامون مسووائلی رون خیر عمومی و منافع عام نم

مبنای اندیشووه پسووامدرن به مثابه . نظم بر گرددیذیم یک بازی زبانی خاص اکه بر سووازنده یک سووبک زندگی اسووتخ مقدور و ممکن م

سرکوف در جامعه از اعتقاد به اینکه باز       ساس  ست. بر این ا ست و عام و دربرگیرنده نی ستند،     یهایبازی زبانی ا شده نامحدود ه انتخاف 

  خ.5: 1995ابرون، تمامیت دیگران را برباید تواندیو لذا این امر م شودیناشی م

سامدر      شه پ سو با اندی شده     ن، جامعه و گروهدر واقع هم ستخوش دگرگونی  سانی در آن د ساس، حکومت و  ها و افراد ان اند. بر این ا

در قواعد مربوط به نظم در  توانیهای متکثر مواجهه اسوووت. لذا دیگر نمقدرت عمومی نیز در رابطه خود و جامعه با شوووهروندان و گروه

: 1380انش، نظمی، در جامعه منجر گرددکه این غفلت خود به عامم اصلی بی  آنان را نادیده گرفت؛ ای بسا  یهایجامعه، حقوق و آزاد

 . خ190

 نظام در که آنگونه جامعه، وحدت و یکپاررگی همسووانی، دغدغه دیگر شووده، زدایی مرکزیت جامعه از که پسووامدرن شوورایو در 

رند فرهنگی اسووت که نیاز به حقوق شووهروندی  ، جوامع آوردیم بر سوور آنچه. بازدیم رنگ ،شوودیم دنبال مدرن سوویاسووی  و حقوقی

 .خ219: 1380انش، رندفرهنگی دارند

قدرت و نظم باید گفت؛   پسوووامدرن دوران ی تحولات قدرت و نظم عمومی دربا توجه به موارد ذکر شوووده و به طور کلی در زمینه 

درك  توانیآنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح م عمومی، دو مقوله مرتبو با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوند     

با حو                طه  عه، در راب جام حاظ حقوقی و عینی در  به ل ترثیر را  قدرت، بیشوووترین نمود و  با  باط آن  ها و  کرد.. مفهوم نظم عمومی و ارت

ه دامنه معنایی رنین مفهومی، عم با وسووعت بخشوویدن ب تواندیکه قدرت عمومی یا همان دولت م یاشووهروندان دارد، به گونه هاییآزاد

 هاییها و آزادهای شووهروندان را نادیده گیرد. از منظر پسووامدرنیسووم نقش و کارکرد نظم عمومی در تعیین حدود حو  حقوق و آزادی

و عمومی در سوووطح جامعه و نیز نقش آن به عنوان بسوووتری برای تحقو آزادی در جامعه مورد تردید اسوووت. ررا که در نهایت حقوق            

نافع همگان در جامعه محدود م                 ها یآزاد با م نام منفعت اکثریت جامعه  نادیده گرفتن حقوق و آزاد      گردند یبه   های یکه نتیجه آن 

نگر و وحدت بخش نظم مختلف جامعه اسووت. بنابراین ماهیت همسووان  یهاموجود در میان گروه یهادر جامعه با حذف تفاوت هایتاقل

جامعه و عدم پوشووش آنها از منظر حقوقی پسووامدرن  یهاها و آزادی همه گروهبه لحاظ نادیده گرفتن حوعمومی و کلیت و شوومول آن 

 پسووامدرن دوران در عمومی نظم و قدرت تحول حقوقی تحلیمتحلیلی سووعی در  -در این پ وهش به روش توصوویفی مورد رالش اسووت.

 خواهیم داشت.
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تنظیمىافر یلتهادو و نجهانىشد تفکر رظهوبا  واکاوی حاکمیت از منظر پسامدرن -2

ق مافورت قد، آن را حاکمیتاز تعریف کلاسیک در ست. اعمومى ق مهمترین مفاهیم حقوو ساسىترین از ا «حاکمیت»، شکون بد

تنظیمى که افری لتهان و دوتفکر جهانىشدر با ظهووزه مراما است. ه اشدار گذوابه حکومت اعمال آن  ند که انستهداها رتهمة قد

جتماعىِ مختلفى و افرهنگى دی، قتصا، اسیاسىی هارتقد، سته املى شدافرو سطح ملى ت در تباطاو ارجتماعى ابو ش رواوجو گسترم

آوردهجامعه سربردر لتى دوغیرو مى دمرش، جودخوی هارتقدرت بهصوو ند ارجلتى هم خارت دوقدة یراز داند که بعضاً ایافتهر ظهو

ر حاکمیت با ظهوم ست که مفهواین اصلى ال اسؤا ست. لذه اشگرفى شدت تحولار را، دحاکمیتم که مفهو ستاین امر نشانگر این اند. ا

ه مفهومى شدل تحوو ره تغییر ر را، دحکومتها رنعرصه پستمددر کلى ر بهطو، و تنظیمىافری لتهااری دوپدیدن و تفکر جهانىشد

در مند عمم مىکنند. پس حاکمیت منظارت که بهصود دارد جووا هرتسد که نوعى تکثر قدربه نظر مىن رنا، نخستض فر؟ در ستا

ی لتهاو دوعرصه حاکمیت جهانى در حاکمیت م سى مفهوربر بروه علاع، قیو موضودتحلیم ای ما براست. احاکمیت متکثر ، عصر حاضر

قت  دبهو آن را جست رنخ تمدپسف فیلسوان فوکو ابهعنوی فکره ستگارا در دحاکمیت رن پسامدم یشة فلسفى مفهورتنظیمى باید افر

  ندد آوردجووبهرن را ست که بستر تفکر پستمدامهمى ر بسیاان ندیشمنداجمله ازما انیست رن پسامدن دوره فیلسوفااز گرره د. اتحلیم کر

 .خ10: 1395اوی ه و پتفت، 

حاکمیت به نسبت کلاسیك تفکر 2-1

در یى اها سهم بسزآنگرره ، اشتاندد جوو مىو روندیشه یونانى ا درهم دشانزو هم دپانزون قراز ست که پیش امفهومى ، حاکمیت

ما ، استاخته داست که به مسئلة حاکمیت پری اندیشمندانخستین ول، خ. ماکیا59: 1391،ینسنتاوند دبوده کرادا توسعه نظریه حاکمیت 

از تر افرو برتر رت قدرا حاکمیت د. وی برر کامنظم به و گاهانه آتى رصو بهرا که کلمه حاکمیت د لین کسى بواو بُدَن، اانحقیقتدر

، تجزیهناپذیر، ئمى، دامطلوآن، به حکم ماهیت را تى هر حکومت ذاخاصیت او  1نیست.ن به قانوود که محدد معرفى کران ندوشهر

که د مىکرر تصو یبرتررت قدرا حاکمیت ، مشابهر هابز نیز بهطوس خ. توما35: 1385ه،ی اونست دامىل نتقااقابم و غیرقابمتفویض 

، هابزو  بُدَنت ااننظریاد. مىشوار گذوامدبرخ ر و احاکم مقتدن به لویاتا، به جامعه مدنى 2ضع طبیعىر از وگذو جتماعى افو ابهموجو تو

یک ، جتماعىارداد اطریو قراز یا ا خدی سورت از قد، تفکرز ین طردر ا خ.287: 1978اایکسنر،  دبو مطلقه« »حاکمیت نظریهی فکری مبنا

ا در لذ خ.48: 1986اووتون،  ستاگشت زغیرقابم باه و مددرآین حاکمیت به ملکیت حاکم است. ه اعطا شداهمیشه به حاکم ای برر و با

در لت به نحو کامم د و دوست حاکم بودر دز متمرکای بهگونهن قانوار و قتدرت، اقد، کلاسیک مبتنى بر حاکمیت مطلقهی حکومتها

  خ.151: 1973افرانکلین،  مىشدمتجلى ه شادپا شخص

هنگامى که ، حقیقتدرست. آن الایة سیاسى و حکومت رت در فرینى قدآصحنة نقشد، نموه مهم جلور عمومى بسیاق حقودر نچه آ

ید  رت در سیدند که تجمیع قدرین نتیجه ابه ان ندیشمند، اشدیه اراجامعه سیاسى امتکاممخ رت در مر قداز انش حقوقى اخوو تحلیم 

در بهخوبى ان مىتورا متمرکز رت قددآوریِ فسافبات در ترملاع ین نوة اعمدو ست افرین دآفساص، هى خاویا گرد یک فری ستیلاا

کمیت امطلوخ که فوکو نیز  حام مفهودوره از ین د. اکره لیسم مشاهدالیبری مکتو فکردر منعکس یِ شنفکررویى عصراگرآزادیعرصه 

به  را که عملاً جامعه ه ین تلقى شددبنیای هاق و آزادیحقوی ستیفاانسبت به ه ندزداربای مراعمومى ق حقو، در ستده انقد کرآن را 

ن  همیدارد. از یانه استیزگرو نه ارامدزورجنبة ، حاکمیتم از ین مفهوا الذ. هددمىق سورت، قداد ستبدی و اسلطهپذیری سوو سمت 

ن گاربزاز نچه آند. اختهدابه مقابله پرآن با و مخالف گرفته ت موضع بهشدرت، قدی از تفکرز نسبت به رنین طرن یااگرآزادیست که رو

اعمال آزادی مردر آن، است که اجامعه در نفعالى ی افضاد یجای ابه معنا، که حاکمیت بىقیدد ین بواماند ر گادیى به یااگرآزادی هندیشا

جامعه از  غرنباید فارت ین قداست که احالى در ین است. م اتار حاکم مقتدر ستودمطیع ی و جامعهصرفاً مجرو شته ایت ندموضوعدی فر
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مال  هستند که با دم ین مرو است دم است مرات در دبالذرت، قد، صمد و در اشته شواپند ل به حالت فعارا جامعه د، حاکمیت خواع

توسو  رت قداعمال  ،حاکمیتم مفهواز تفکر جدید ا در ست. لذاگرفته دم مررا از تش رقدرد، د داجووگر حکومتى هم و اند آورمىدر

حقوقى ان ندیشمندامطلقه توسو رت قدم مفهو یابىزباف بادر ماحصم تعمقاتى که  خ.14: 2010انلسون،   ستادم مراز نیابت  حکومت به

، حاکمیتاز نوین م ین مفهودر ا خ.10: 2002اکوهن،  دبووط حاکمیت مشران حاکمیت تحت عنواز نش نوینى ایه خو، اراگرفتهرت صو

قالو  در لىخ ها احاکمیت من آننمایندگادمخ و احاکمیت مردم حاکمیت مری آن، بهجاو نفى شد دی متمرکز فرم و تاار قتداهرگونه 

 .شدح مطرنخ احاکمیت قانون قانو

 

طهومشرى حکومتهار ظهوو حاکمیت رن مدم مفهو 2-2

را حاکمیت حقوقى دم و حاکمیت مر، حاکمیت حاکمم شد تا مفهوش حاکمیت ملى تلاو سى اموکردتفکر ر هجدهم با ظهون قراز 

نظریه  و سو ات رویافت. تحت ترثیر تفکرر ظهووز و برا تفکیک قون و لماربه پاه شادحاکمیت پال نتقاامیزند که تحت نظریه درآباهم 

ند   میدم ست مردر دند که دکرر تصواری قتدارا حاکمیت وی، جتماعى ارداد اقر مال  صرفاً ، جتماعىارداد اقرو  ما به  را حاکمیت اع

 وزین عرصه بردر انچه آ .مىشداد قلمددم صرفاً تحت تملک مر، حو حاکمیتان تحت عنواری قتدارنین  الذ. مىکندار گذواحکومت 

ق و حقوة سند تضمینکنندان ساسى بهعنون اقانوو مىگرفت ار قر حکومترت بر قدابردر که د حوها بودی و فر، آزادی یافتر ظهوو 

مىگرفت. رت نین صواقالو قووط در مشررت حاکمیت بهصوا اعمال ترسیس شد. لذ، حکومته نحوة ترسیمکنندو ین دبنیای هاآزادی

ل مبدار پایدوع و تى مشرربه قد د راخوار قتد، اندآوردست مىدبه ن عایت قانورطریو از که  1عیتىوند تا با مشردحکومتها سعى مىکر

ست،   ندزسا و لمللىخ معنا انى احاکمیت بینوبیردمخ و مرو نى احاکمیت ملى رت دروصودو ین عرصه به در احاکمیت  خ.10: 1971الیپ

ها رکشو -لتدومیز آیست مسالمتی و زبرابرد، خوی هازمردر سمیتشناختن هر حکومتى ربهی نى به معناویافت که حاکمیت بیرم مفهو

رت عیتبخش قدومشرو توجیهگر رن را عصر مده در مدآپدیدق حقو، فوکو خ.44: 1391،ینسنتاومىشد ر یکدیگر تصور کنادر 

تفکر ر پیامد ظهورا هجدهم ن قرت تحولاخ. وی 317-318: 1389ی، قانونى مىکند امنورهرآن را قع در واکه ارد حکومت مىپند

جایگزین تفکر حکومت را لت زی دوساودمحدد، عرصه خوای بتددر اخ که 48و  38: 1391، ند افوکودامى 1لت مقتصدو دولیسم الیبر

اد متدرنخ، احاکمیت اعرصه پستمدرت و قدم مفهواز نش جدید انهایتاً خوو لیسم اتفکر نئولیبرر تا ظهون، قرت دو به مدو پلیسى مىکند 

 .مىیابد

اعمال  ایعیت برونوعى مشرد یجا، احقیقت، درحاکمیتاز لیسم الیبر نش نویناخود، مىشوح عمومى نیز مطرق حقودر نچه آمطابو 

ا لذو ست دم امرات ازآنِ بالذرت ین قداینکه اول امىگرفت: ت نشری ین فکردبنیار هنجااز دو عیت وین مشرد. احکومت بوی سوآن از 

را از عطایى رت انند قدامىتودم مر، ندهندن انشد خواز نى اظیفه حکمری ویفازم را در اشایستگى لام، هیئت حکااران و مددرنانچه سر

ست  دم امره صرفاً نمایند ،بدنه حکومتان هر شخصى بهعنول، بههرحاو هند ار دقری یگروه دگرر ختیاده و در اکررج خان نای آستیلااید 

در مىبایست م هیئت حکات مااقدت و اینکه کلیه تصمیمادوم ا خ.53: 2008ااوربیناتی،  ستاحاکمیت ملى ی یفاا یبه معنال وی عماو اَ

ه ند به شیوامىتون گر مىکنند. قانوهجلون، قالو قانود را در خو، عداین قواباشد که  دمتوسو مره عدحقوقىِ تعیینشداقوف روررا

ا ذست. لدم امرو اراده ست اخون، حکم قانول، ما بههرحاابه تصویو برسد دمخ مرن غیرمستقیم انمایندگادمخ و سى مستقیم امراموکرد

: 2016الی،  فتندحو حاکمیت سخن مىگرو از ینازامىگرفت. ت نشردم حو مرد از صمِ خودراشتند که اتى مىپندرقدرا حاکمیت 

                                                           
1 Frugal Government. 
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وط عرصه حاکمیت مشرآن را که د بودوره ین در احاکمیت توسو حکومتها هاعمال شیودر یى اگررستوی و دمندرینگونه هنجاا خ.270

 ند.دکراد دتیک قلماموکرن دبه قانوود یا محد

فوکوى فکره ستگادر دنوین حاکمیت م مفهو 2-3

داد. ئه اراحاکمیت ه از پیچیدر بسیال، عینحاو درنوین م مفهو، شناسىرتباو یرینهشناسى ی دهاروشقالو د و در خون با تحلیم گفتما

در  1«رتقد»م مفهواردادن با قرخ 113: 1385ی، اکلانتر، شتداهمیتى انقش حائز رن، پستمدی لتهار دوظهودر هایش هیدگادکه وی 

جنس از که ن آورد حاکمیتى سخن به میا، وی از شدن که بیار طون به تصویر کشید. همارا حاکمیت رن پسامدم مفهود، خور فکان اکانو

یافت درند. دابرتر مىن گفتماش و پذیرن مبتنى بر قانورا رنین حاکمیتى ن. وی جریاار و در برقراره همو، تى تقسیمنشدنىرقد، سترت اقد

رن پسامدم مفهواز صحیح ای درك ست. برت وی اقیو بر بیانادتعمو م مستلزده، حاکمیت که تبیین کررن پسامدم مفهو ات وی وتفکر

با توجه به  ی او مفاهیم فکراز صحیح درك که ا ررد مفهومى شووی کاواقت دبهی فکره ستگای دمىبایست کلیه مؤلفهها، حاکمیت

ن صلى گفتمااخصیصه ، ین مسئلهو است ایگر مفاهیم ر دکنادر قیو هریک دشناخت م مستلز، ها با یکدیگرة آنهمتنیدو درمند مبطه نظارا

 «.یحکومتمند»و  2«نشن و داگفتما»، «رتقد»از: ند رتاین مفاهیم عبااست. ا

رنپسامددر دوره حاکمیت م نش نوین مفهواخون: عرصه جهانىشدو تنظیمى افرى لتهار دوظهو2-4

نوعى وز، مرابیستم تا به ن خر قردر اوالیسم انئولیبرر ظهون مااز زیعنى رن، پسامددر دوره حاکمیت م فهوکه من داد ندیشه نشااتحلیم 

 کهد مىگیررت غالو صوی هارتقدی سو، از مختلفح سطوو اعمال آن در ست انش ن و داست که مبتنى بر گفتمااحاکمیت متکثر 

 جتماعى تنظیم مىکنند.ابو رواشبکه را در ها رفتار

د متعدان یگرزبان قابتى میای رفضارن، پستمدان ندیشمندی و اندیشههااتکا بر اتوسعهیافته با ی هارکشو، حقوقى کنونىی هامظاندر 

فرصت د یجاابا ، حکومتد بر خرف صری تکای اکه بهجارت بدین صو؛ ندآوردهاپدید دی قتصااعرصه ص در جامعه بخصورت در قد

، نمونهای ند. بردهاتکیه کرد آن بر خرداده و همیت ابه عقلانیت جامعه د، برتر خووری فناو نش داایه بر پ، جامعهد در متعداد فراشکوفایى 

ست  احقوقى پیشرفته ی هامنظات مااقداجمله مهمترین دی، ازقتصااعرصه در خصوصى ان یگرزبان قابت میاد ریجازی و امر خصوصىساا

د در برتر خون گفتمار خواند فرامىتود هر فردر آن، ند که دهاکرد یجااوصى خصل و فعادی قتصا، التىدو ومنفعم دی قتصای اکه بهجا

لتها  دوست تا ه احقوقى کنونى موجو شدی هامنظااد در فرانقش ی یفااینگونه د. اگر شوهجامعه جلودر تى برتر رقدان بهعنوزه، ین حوا

را در ها آننمایى رتقدو فعالیت ن مکان، اجهاروی به د خوی هازگشایى مرزبا با، سطح جامعهد در متعدی هارتبر شناسایى قدوه علا

تنظیمى الت فردوپیشرفتة حقوقى با تفکر ی هامین نظااست. ه اشد «نعرصه جهانىشد»وز موجو برد ند که خوآوردهاملى نیز پدید اسطح فر

تنظیمى پیشرفته  م نظازی و ه خصوصىسابر پایو توسو بخش خصوصى ن مکااکثر ابا حدر کشور مو، اداره اتنظیمىالت فردوشدند. ده بنا نها

رن پسامدم قعى مفهود وانموی در فکری قههارست تا باه اشدش ین قسمت تلال در است. حااین بخش ان ایگرزبار فتای رمندرهنجاای بر

 .خ24: 1395اوی ه و پتفت، دشوه به تصویر کشیدن تفکر جهانىشدو تنظیمى افری لتهادویعنى عرصه ، حاکمیت
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  پسامدرن دوران در قدرت بررسی تحول -3

 

سی مفهوم          هایمقولهاز یکی  سیا شه  سی و اندی سیا ست. از زمان افلاطون به بعد « قدرت»بنیادین در علوم  شه در کانون   ا قدرت همی

ی یافته است. قدرت  توجه اندیشمندان سیاسی قرار داشته است و بوی ه در عصر حاضر، به یکی از مفاهیم عمده تبدیم شده و نقش محور        

که تاکنون  ایگونهه های مختلفی بدان نگریسووته شووده، بسوویاسووی در نظر بگیریم، از دیدگاه را ره در معنای عام آن و ره به معنی خاص

ر همه مباحث سیاسی   رون این مفهوم، مورد توجه جدی نبوده است. قدرت در اساس خود مفهومی جدال برانگیز بوده و د   ایمقولههیچ 

انسان و تاریخ دانست. به عبارت  در حضور دائمی آن از آغاز پیدایش بایستمیجای پای آنرا مشاهده نمود. علت رنین امری را  توانمی

قدرت که تجلی آنرا در  .باشوودمیامر عینی و ذهنی اسووت که هیچگاه از هسووتی جدا نبوده و حتی سووازنده آن  ترینملموسدیگر، قدرت 

 هایانساننرو موضوع قدرت، ای اراده است. از ایدید، در رهیافت حاضر تنها قابم اطلاق به موجودات دار توانمیموجودات بی جان نیز 

ستند که دارای اراده اعمال کنندگی   ایزنده شند میه سم در  با  بدانیمدید آوردن آثار مطلوف پ. ررا که اگر قدرت را همچون برتراند را

 .دهدمیخ، وجوه اراده و خواسته مندی آنست که به بدان امکان ظهور 55: 1371اراسم، 

شاهد روابو مبتنی بر قدرت     با پیدایش ا شد. جوامع ابتدایی،  سان و جامعه، قدرت نیز خلو  ست.     اندبودهن سبوق به ظهور دولت ا که م

که روابو فی مابین    دهد می، نشوووان پردازدمیاجامعهخ    3شوووافت اانجمنخ و گزل 2، به تمایز میان گمین شوووافت    1آنگونه که فردیناند توئیس    

انسووانی در روابو کثیر الجوانبی نسووبت به یکدیگر قرار  هایارادهوله، مبتنی بر قدرت اسووت. به عقیده وی، انسووانی در هر دو مق هایاراده

از این قبیم نوعی عمم یا ترثیر متقابم است تا جائیکه یک طرف فعال بوده، در حالیکه طرف دیگر غیر فعال است. این   ایرابطهدارند. هر 

 .خ7: 1378مطهر نیا، اهیتی است که به حفظ یا نابودی اراده یا حیات دیگری گرایش دارد اعمال یا آثار متقابم دارای رنان ما

ساله    سوی دیگر، توجه به قدرت و رابطه آن با گفتمان نیز، م سوف   کاملاًای از  که این مقوله همچون  ایگونه. به گرددمیجدید مح

. فوکو، کردار گفتمانی را رنین یابدمیها و تغییر آنها تحول سووایر مفاهیم امری گفتمانی تلقی شووده که با این شوورایو، بسووته به گفتمان   

شان  ایمجموعه»: کندمیتعریف  ضایی که دوران معینی را   از قواعد بی نام و ن و اجتماعی، ، و برای قلمرسازد میتاریخی که در زمان و ف

 خ.117: 1977فوکو، ا«.کندمیاقتصادی، جغرافیایی و یا زبانی مشخص، همواره شرایو کارکرد بیانی را تعیین 

 بررسی تحولات قدرت 3-1

شه      سی تحولات قدرت در اندی سعی در برر سیک، قدرت در قرون میانه، قد در این مبحث در طی رهار گفتار  رت در دوران ی کلا

 پسامدرن خواهیم داشت. اندیشهمدرن و قدرت در 

                                                           
1 Ferdinand Tönnies 
2 Gemeinschaft 

3 Geselschaft 
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 قدرت در اندیشه کلاسیك 3-1-1

شد. این دوره از                شکوفا  شه زد و از آن پس  سیح، در فرهنگ یونان ری شم قبم از میلاد م ش سده  سلفه غرف، در  سی و    لف سیا حاظ 

ای خود را به پادشاهی ج گوناگون حکومت مانند اریستوکراسی و    هایشکم اجتماعی وی گی خاصی داشت. از سده ششم به این سو،         

ی یونانیان فلسفه را شکوفا   . در رنین وضع و حال دهندمیهای دیگر مانند حکومتهای تیرانی، اولیگارشی و دموکراسی   یکدیگر یا به شکم 

بیشتر   خ؛ که21: 1377اعالم،  برسند کردند و به روشی منظم و مشخص کوشیدند به مفهومی از واقعیت مبتنی بر بنیادهای درست عقلانی      

 معطوف به قدرت و حقیقت هستی بود.

که نظراتی در  کنندمیاد گر اندیشووه یونان باسووتان در باف جهان و منشوور آن ی در مقام نخسووتین تبین «هومر»از  معمولاًدر این دوران 

. این گرددمیپدیدار  ، قدرتشووودمی. در نظر گاه وی، زمانی که رابطه انسووانی با انسووان دیگر بر قرار  نمایدمیخصوووص قدرت مطرح 

ضمنی بر وجود قدرت در        شان دهنده ترکید  سته حیات جمعی ن سان در مقام کورکترین ه هرگونه رابطه  گرایش و ترکید بر وجود دو ان

 خ1362انسانی است.اآلبر ماله، 

ظاهری و غیر  یهاپیچیدگیدر راسوووتای کشوووف حقیقت و درك واقعیت، اندیشوووه گران نخسوووتین یونان بیش از هرریز تحت ترثیر 

جهان   های پیچیدگی اه اسووویر رطبیعت را از راه علمی نشوووناخته و به دنبال عوامم فراطبیعی بر آمدند و از این           ها آنعقلانی جهان بودند.   

یا اصووم « آرخه»د ما قدرت در وجوا. در آیین حکمای سووبعه امانند طالسخ با وجود عدم بیان صووریح درباف قدرت،  شوودندمیطبیعت 

ستین  سوفانس آنرا واحد، ازلی و زوال ناپذیر   نخ ستجو  نامدمیکه کن صلی که رتئوس اخداخ ا شود می، ج ست و با    . ا ست و یکی بیش نی

 خ120: 1370همه وجودش در کار ساخت جهان و اراده آن متداخم است. اخراسانی، 

 قدرت در قرون میانه  3-1-2

، قرن پنجم پس از میلاد مسیح تا اواسو قرن پانزدهم را به عنوان عصری سراسر پر از تاریکی و ابهام و افکار غریو با انسان        1آلبر ماله

سطی      ستان، قرون و سبت به دوره با ستان به  24: 1362. اآلبر ماله، خواندمیمدرن ن خ پس از به وجود آمدن جو یرس و ناامیدی در یونان با

سیاسی که در پی آن رهار مکتو فلسفی اپیکوری، کلبی، شکاکی و رواقی ظهور نموده و با       علت شکست از مقدونی   ه و برقراری سلطه 

مطلوف و مدینه فاضووله، رفته رفته  هایایده، مسوویحیت به عنوان منادی نمودندمیبی ارزش خواندن جهان، راه گریز از جامعه را جسووتجو 

که در ابتدا به عنوان همکار سوویاسووت، آنگاه همتراز و سووپس رقیو آن  ایگونهغاز نمود. به در میان جوامع غربی نفوذ گسووترده خود را آ

 خ1380نمودار گشته و قرونی سراسر ستیزه میان کلیسا و دولت را سبو گردید. اکوریک، 

و  بردمیرف نام غی برتراند راسم از آمبروز قدیس، پروم قدیس، آگوستین و پاپ گرگوری کبیر به عنوان رهار متفکر بزرگ کلیسا

. پردازدمیوی  هایاندیشهخوانده و به طور مفصم به  از آن میان به دلیم وی گیهای خاص سنت آگوستین قدیس، وی را همتراز همه

ایی اد است که یکی قلمرو نور و خدخیر، معتقد به دو هستی متض و و در پی یافتن منشا  شر هایمانیاندیشهآگوستین در جوانی، تحت ترثیر 

انی است، پیکار بوده و دیگری قلمرو تاریکی و سلطان شر است. میان این دو قلمرو که یکی روحانی و معنوی و دیگری مادی و ظلم

« جامعه زمینی»و « نیجامعه آسما»دائمی وجود دارد. او در کتاف شهر خدا، پیکار سیاسی در کائنات را نه در میان دولت، بلکه میان 

ن و برگزیدگان خدا فراهم مانی نماینده خداپرستی و جامعه زمینی نماینده خود پرستی است. جامعه آسمانی از پاکا. جامعه آسداندمی

ست و در آن دو آمده و ابدی است، در حالی که جامعه زمینی خاص گنهکاران بوده و گذراست. این دوگانگی در نهاد آدمیان نیز ه

 خ120-123: 1377اکشند. اعنایت، نیروی نیکی و بلی پیوسته با یکدیگر در کش

                                                           
1 Albert Malet 
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ست است، حتی اگر   الهیات قدرته بوده که دارای قدا»در هر حال، تفکر غالو در باف قدرت و منشر آن در قرون وسطی، معطوف به   

ت از منزل بایسووتمیجهت تحقو عدالت و اجرای فرامین الهی اسووت، از اینرو  ایوسوویلهتوسووو شوواهان اعمال گردد. اما در عین حال،  

صال           شدن بر جایگاه حاکمیت، از مرزهای محدود زمینی فراتر رفته، با ات ستوار  شد. قدرت با ا صی برخوردار با ستره    بخا شهر خدا، گ ه 

 خ1377برهیه، ا. شودمیو جهانی  دهدمیخود را بر همه جا گسترش 

 قدرت در دوران مدرن 3-1-3

روئیدن « فراروایتی»، نامندمیوسووطی و یا به تعبیر فوکوعصوور کلاسوویکش   عصووری که قرون هایخرابهمیلادی، بر  16از اوایم قرن  

مان خود      یت ابزاری »و « خدا »را جایگزین  « انسوووان»گرفت که در دا یامی        « عقلان با پ ها،   »را جانشوووین مذهو کرده و  حقیقت محوران

را به تعبیر دریدا، پیامبر گونه بر جهانیان  خویش« متافیزیک حضووور»و « دوگانگی متضوواد»و مبتنی بر  «کلام محور»جهانشوومولی گفتمان 

ستوارت کلگ  سایی           «های قدرترهار روف»در کتاف  1ابلاغ کرد. ا شنا سی قدرت،  شنا ستمرار را در تبار ستمرار و عدم ا سیر ا ، دو خو 

اندیشوومندان  هایآموزه و در محدوده نه رندان دقیو و سووازواره خود، پذیردمی. خو سوویر نخسووت با هابز آغاز و با لوکس پایان کندمی

سامان       سونز، رانگ، نیوتن، گیدنز، آرنت، پولانزاس، دال، بکرك و باراتز و ... را  سم، وبر، پار . دهدمیمتعددی نظیر هگم، مارکس، رأ

شم فوکو آغاز و در           شناختی می ست معرفت  س سیر دوم با گ ستها، و فرا       هایگفتمانخو  سی ساختارگرایان، فرامارک ست  -فرا ، هامدرنی

 .شودمیخ قدرت در دوران مدرن شامم همان گسست نخست 9-90: 1383. اکلگ، گیردمیو مدلولهای مختلف به خود  هابیان

خ وی به عنوان یکی از 33: 1376. امنورهری، شودمیهابز آغاز  از منظر بسیاری از اندیشمندان سیاسی، نگرش مدرن در باف قدرت با

، 2کردن مفهوم قدرت پرداخت. اگر ره پیشتر، ماکیاولی به تعبیر بامن اسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزهبزرگترین فیلسوفان سی

در حالی که هابز و جانشینان  خ.165: 1980امن، به بحث درباره این مفهوم پرداخته« استرات ی»و « سازمان»با بهره جستن از مفاهیمی رون 

بعدها . پردازندمی، دهدمی، ماکیاولی و اخلافش به تفسیر آنچه قدرت انجام اندسازیدر حال قانون  ماًدائ «ماهیت قدرت»وی در مورد 

؛ اما به طور خاص، این دیدگاه یابدمیپرداختن به قدرت توسو سایر اندیشمندان سیاسی نیز از جمله بدن، لاك، و اان ااك روسو ادامه 

عمیقی نهاد. تحلیم و بر از قدرت، تنها قدرت اجتماعی و سیاسی را در  ترثیر  دان پس از خودماکس وبر در باف قدرت بود که بر اندیشمن

 خ51: 1379ماهیت شناسی قدرت از دیدگاه جامعه شناسی به حساف آورد. انبوی،  توانمیبرمی گیرد و بنابر این تعریف وی را 

قاضاها، مرجحات و ...  شکم گرفته است. از این منظر منافع شامم ت   بدین سان شکم سوم قدرت بر پایانه یک مفهوم رادیکال از منافع    

 خ125: 1377است که تحت شرایو ممتاز انتخابها، یعنی خودمختاری و استقلال انتخاف کننده هستند. اتاجیک، 

 قدرت در اندیشه پسامدرن  3-1-4

عمیو و سترون یافته  ایریشهرا که از دیرباز  هاییپارادایمبسیاری از مفاهیم و ی پسامدرن رنانچه در فصم پیشین نیز گفته شد؛ اندیشه

، دستخوش تحولی ارف کرده است. بی عنایتی نسبت به فراروایت مدرنیته، شالوده شکنی و اندفرورفتهاز ثبات و تقدس  ایهالهو در 

نش منطو فقدان تصمیم اعدم امکان تصمیم ابتنا  گفتمانی واقعیت، ک«. تمایزها و غیریت»، تجلیم و تکریم «حضورمتافیزیک »واسازی 

تحت انقیاد،  هایدانشگیریخ، فرو کشیدن هرگونه مدلول از منزلت استعلایی و هویتی متلون بخشیدن به هر حال مشخص، رهایی از 

گویایی  هاینشانه سواه از منزلت مرکزی، نقد دوگانگی، همه و همه فروپاشی استعاره برتر، بحران نمایندگی، به زیر سئوال کشیده شدن

نیاز به یک بازنگری و باز تعریف از  ایرهره. در بستر و عرصه رنین عصر متلون و رند باشندمی هاروایتبر به زیر سئوال رفتن این فرا 

 نقد قدرت، از مباحث محوری پست .خ1380نوذری، ا. داردمیبیش از همه اندیشه آدمی را به خود مشغول « قدرت»مفاهیمی همچون 

                                                           
1 Stewart Clegg 
2 Bauman 
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و فوکو و  اندپرداختهمدرنیسم است، ره در نقد ادبی، ره در فلسفه و ره در تفکر سیاسی. نیچه و هایدگر، از دیدگاهی فلسفی به قدرت 

. همه این متفکران، مدرنیته را اندکردهلیوتار قدرت را در صحنه تاریخ و جامعه، دریدا و بودریا آن را در عرصه تفکر و فرهنگ شناسایی 

 خ327-348: 1370فوکو، ا. شمارندمیر قدرت ضد انسانی توجیه گ

به ترکید بر ف تنها معطون ناات آتمایزو میررخد رت قدی هابزم مفهون همال حورت قدم مفهوی هادازینظریهپررن، یم مدرادپادر 

در  1لوکسن ستیواینکه ل امثا شاهدرود. ین نمیاز اتر اکلی فرر به طوو ست م این مفهوایگر بر ای دجنبهودن فزایا رت قدای از جنبه

رت بر قدون فزا 5«ه مونی» مبه مفهو 4مشیاگرن ینکه کسانی روایا  3ودهفزان ابدرا  2«قعیوامنافع »م مفهورت، قدم بعد سود از تحلیم خو

شتعلیّ با تاکید دابرو نایی اتوبه مثابه رت با ترکید بر قداری بزی اشتهاداقالو بردر مختلف ی هادیکرروین ا. بنابر6منافع ترکید میکندو 

رت قدرن از یم مدرادپان همادر همه ، هددمیار توجه قررد مورا پتانسیمها و ها ادستعداهنی که ذ -نیدروشت دانیز برو عاملیت و بر علیت 

 ند.ی دارجا

و شم فوکو مید. جستجو نمورت دارد، قداز تحلیلی که فوکو ان در میتوم آن را مفهورت و قدص خصودر معرفتشناختی  گسست

هایی رنندیشه پسامداو در هستند رت به قدف معطورت و اراده قدره بادرنیچه ت نظریاار مدرت واقدد از تحلیم خودر ها رنغلو پسامدا

نجایی ل از آعین حاد؛ در ونمه مشاهدرت قدف بارا در نظریاتی ان میتوه غیرز و لور و دیادربوا، ید، درهایدگرر، لیوتاا نسوافرن اان رو

ی میکنیم تا با ین جا سعدارد، در اتوجهی و قابم ملاحظه ت نظریام آن مفهورت و قدزه حورن در پسامدی متفکران که فوکو به عنو

 یم.وربیاآن تکمیم و  توضیحرا در ها رن سایر پسامدت نظریاح و مطررا نیسم رپسامدرت در قدی مؤلفههام و مفهو، ندیشه فوکوایت رمحو

راستای تحول قدرتدر فرسایش حاکمیت  3-2

ه و لکه تعدیم شدبارد ندد ستفالیایی بووعصر ر گادکه یارا خویش ای گرارقتداصف آن ویگر دلملم معاصر ابینق حقودر حاکمیت 

سیر در ها هنند سایر پدیدست که ماای اهشت پدیددانچه قبلاً وت از آمتفای تعبیرو تعدیم حاکمیت دارد. مه ادایند این فرن البته همچناا

ی هات و ارزشیاوربا ضر دتطبیو خور از ناران شادخوی حفظ بقاای ها برهپدید، تردهسان فتد. به بیاامیق تفای اند تکاملی جامعه بشررو

 یندآس به فرسپن و عصر جهانیشدو در ستانه دوبشرت خلاامدف روررادر حاکمیت ملی ین مبحث به فرسایش در اجامعه هستند. روز 

 ست.ن اهد شد که پیامد جهانیشداخته خوداپرن نی جهانیشداحکمر

مسئولیت حمایتو ستانه دوخله بشرامدب چورچاا در گرارقتدافرسایش حاکمیت  3-2-1

ی به معناد ین خود، امیگیررت صور خم یک کشوورای آنخ در داما ملم متحد یاف روررادر ستانه اره دوخله بشرامانی که مدز

ند. دهاعطا کرآن ابه اد فراکه د میگیرت حقی نشرر، از ست. حاکمیت یک کشواگرفته ار قرف ست که هدالتی دوفقد حاکمیت مؤثر 

مسئولیت حمایت ، حاکمیت، بهترن به بیاست. اجتماعی ر امواتنظیم و منیت ابه جهت حفظ ق تی مافوربه قداد فراجانو از ین حو ی اعطاا

حاکمیت ، نباشدد خور خم کشودر دامنیت و احفظ صلح ل حاکمیتی که مسئورو یندارد. ازاپی را در ها ی آنبشرقحقوان و ندوشهراز 

جامعه دوش بر  کنند مسئولیتع فادحو خویش از نند انتواد فرامانی که د و زلت سلو شواز دوند است که میتوایتی رنیست بلکه حقی عا

                                                           
1 Steven Lukrs. 
2 Real Interest 

۳  :

 
4 Gramsci. 

5 Hegemony. 
٦   
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 هد. رت دصورا مه زلات مااقداکه د هد بواجهانی خو

ر به منظوو یگر دلت ت دوضایت مقامار ونست که بدالت دویک یا رند ی قهرام قدا»، کلاسیکم مفهودر ستانه دوبشرت خلاامد

ی هههادر دست که این اقعیت وا خ.121: 192ابیرلین،  «نظامی میشوندوی متوسم به نیرن، ساکنان میاده در گسترگ مرو نج ی از رجلوگیر

ست. داده است د را از دست خواقدو نگ باخته رها رخلی کشور دامودر اخله امدم صم عد، اکترین مسئولیتم دمفهور خیر با ظهوا

، شوندن نند پشت سپر حاکمیت خویش پنهاامیکنند نمیتول پایماد را خوع تبای ابشرق حقوده، گسترو  مندملتهایی که به شکم نظادو

روی نباید بر ن قع جهادر وانسانی بنا نهند. ی اهاارزشحاکمیتی مبتنی بر ، کترین مسئولیت حمایتدیافتن هرره بیشتر امبلکه باید با قو

همه باشد نه منافع حاکمیتی. ك لویت مشتر، اوحفظ منافع بشریتد و ندگی کرزو  طنی فکرونبلکه باید جهاد بنا شوادی ن و ملیتی ت تعلقا

مندند زبه حمایت کسانی نیا، نددارها زمری سوافردر حمایت و به کمک ز که کسانی که نیادارد میر ظهام اتا نوسبارماص ین خصوا در

و ستانه دوبشرت خلاابا مدر خلی یک کشور دامودر اخله امدم صم عداتقابم  خ.194: 2010گلانویم، اهستندی یگرز دخم مردر داکه 

ر لتی که بهطواز دوشت که ر دانتظاالمللی اجامعه بینان از نمیتود. هد بوامند به نفع بشریت خووزتی پیرقاب، رکترین مسئولیت حمایتد

ان ناتود خوان ندوشهری بشرق مقابم نقض فاحش حقودر نقض میکند یا را خویش ع تبای ابشری هاق و ارزشحقو، فاحشو مند منظا

د لمللی خوابینات تعهدی یفادر ا انناتوو ست الملم ابینق حقوق سیادر ت قع فاقد حاکمیدر والتی دورنین ا یرزحمایت کند ، ستا

 ست. ا

 نسایه جهانیشددر فرسایش حاکمیت ملی  3-2-2

ن جهانیشدد دارد. جووپویایی ن شادجودر وست که ابههمپیوسته ه و پیچیدر بیشمای یندهاافراز متشکم ی رندبعده پدیدن جهانیشد

و لتها ن دومیات لادین مبااست. ه المللی شدابینت لادمبادر سانه موجو تسریع ت و رتباطاری، اروفنات در همچنین به برکت تحولا

 .سته افریدرا آبسته واجهانی بههم د و میگیررت لتی صودوغیران یگرزبا

سرکشی از حرکت میکند که ز مرو به سمت جهانی بیحد ، لمللیابینرت تجات و طلاعاوری افنااوم با پیشرفت مدن جهانیشد

ی هاحسلا، یستزبه محیوط ست که مسائم مربواین معنی ابه ره ین سیان امیکند. کورکشدی حاکمیت جلوگیرر باوبیبندرت قد

سر اسردر مهمی ات ثراند امیتور یک کشودر همهگیر ری مانند بیماان که بحرا نی جهانی هستند ررانگر، یسمورترو ها ریبیماای، هسته

  .شته باشدن داجها

دی قتصاو اسیاسی ی هامیی نظااپیامد همگرو علت ن مازهمو بشریت ای سیاسی بردی و قتصای اهااز ارزشمهمی  منبعن جهانیشد

د یی نیز به نوبه خواهمگر، سیاسی کمک میکنددی و قتصای اهامیی نظاابه همگرن که جهانیشدل عین حادر ملتهاست. ن ساسی میاا

سی مانند اموکرال دلیبری هاش ارزشپذیرد. ها میشودی در ارزشتغییر بنیایی موجو این همگراکمک میکند. ن جهانیشدش به گستر

گرره ممکن است. ه اپذیرفته شد، جهانیرت گرره نه بهصوده، اگسترر بشر بهطوق حقواز حمایت و تیک اموکردحکومت زار آزاد، با

دی قتصای اهاارزشیی است. همگرن اا یکساهارزشین م اماهیت عا، باشدوت یگر متفار دبه کشور یک کشواز ها ارزشین است تغییر ا

آورد مید جووها به ننسان انهایی میاع جمار اظهو ایلبته نه کافی بروری ایو ضراشرا یرزملتهاست ن میاری محواد یدرویک ، سیاسیو 

 خ.431: 1997اسیتا، د داردجوومین ه زکردر روی بشر اد از بپذیرند که تنها یک ن را مر این اکه 

ی در کلیدای لحظهتخ اگارت تجاو فقتنامه عمومی تعرفه اموو بانک جهانی ل، لمللی پوابینوق صند، ملم متحدن مازساد یجاا

م ها مستلزری آنهمکاد، بوود ها محدنمازین ساه در اکتکنندرمشای لتهااد دوحالی که تعددر ید. آمیف به حسان یند جهانیشدآفر

یش اپیددر حیاتی ای جزتخ ااگارت تجاو فقتنامه عمومی تعرفه اموو ملم متحد ن مازساد. بوك سمی منافع مشتررشناسایی و توسعه 

ی یتهاودمحداری ممنوعیت برقر، پایینتری جمله تعرفههازار آزاد ازبال صو، اکالارت نع تجااجهت کاهش موت ند. گادبون جهانیشد
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ق حقول صواز اکاغذ روی قم بر احد، ملم متحدن مازساار داد و قرد برنامه خورا در جی رخای ممنوعیت تبعیض علیه کالاهاو  1اریمقد

سیاسی دی و قتصای اهارهنجا، گرفتار جهانی قرش پذیررد مول صواین امانی که د. زلتها حمایت میکردوتیک امکرل دشکاو ابشر 

 .ظاهر شدك مشتری هاو ارزشتوسعه یافت 

، یا ره بدف خو ره، هاآننسبت به و جهانی مطلع میشوند  یهاادیدزودی از روبهدم مرت، طلاعاوری افناف عصر پرشتاوزه در مرا

ر تحت فشارا ها ن، آلمللیابینی هانمازسان و شادخوی مدنی بر حکومتهای هادقالو نهادر عمومی ر فکار اهند. فشادمین کنش نشاوا

ه وجو تغییر شیومن ند جهانیشدیآفر، قعدر واکنند. ذ تخای ابیراتدت و تصمیمان هایشازمری سواقایع فروهد که نسبت به دمیار قر

 ست.ه انی شدارگونگی حکمرص خصونخ در ناقداحقواران و سیاستمدن، جمله متخصصان اازجهادم مرن ندیشیدا

جامعه جهانیای یمی جدید بررادا: پا2نی جهانیاحکمر 3-2-3

د و نظم موجود رمودر پرسش  باوی غدغه د. دنی جهانی قلمفرسایی کراجع به حکمرراکه د نخستین کسانی بواز سنو یکی رُ جیمز

جهانی س مقیار دت را ست که تصمیمااباظرفیت و متمرکز رت فاقد قدد که نظم موجود بوور ین باابر وی شد. ز غاآنی جهانی احکمر

از ها تنها بخشی نآما اند دارساسی احکومت جهانی نقش ای جردر اشک ون ملی بدی لتهاو دوحد ملم متم نظاه او به عقید. کندا جرا

لمللی ابینی هانمازاتا ساده خانو، از نسانیی افعالیتهاح سطوم تمادر حکومتی ی هامین تصویر کامم هستند. حکومت جهانی شامم نظاا

ریف شد که هم تعی یندآفران نی جهانی بهعنوابعدها حکمر .ستاملی افری پیامدهااف آن دارای هدی اکه پیگیرد بر میگیررا در 

شامم را ی سمرغیرو سمی ی رلعممهاراستوو دعد اطریو قوه از هماهنگشدی فعالیتهاو عمومی ان یگرزهم باو خصوصی ان یگرزبا

ودرن و ریس س وتوما ازنز به نقم رکارت گارما خ.653: 2006نیومن، اکند عمومی پیشرفتك و مشترف که هدری میشد بهطو

ی هادانهو یهها رو ،هارهنجا، ها، ارزشهاهیدای از انی جهانی مجموعهاحکمر»ینگونه تعریف میکند: را انی جهانی احکمرن، یلینکسوو

مک میکند تا کملی اشرکتها فرو جامعه مدنی ، لتیدوبینی هانمازسا، لتهادوشامم ان، یگرزبام ست که به تمااسمی رغیرو سمی ر

ست که توسو ا لمللیابینی هانمازساو لملم ابینق نی جهانی شامم حقواحکمر «.فصم کنندوحم، درك و شناساییزی را مرافرت مشکلا

از تر هپیچیدر بسیاع، تنونی ماحکمری هارکازوساان و یگرزباع تنود جووبا وز مرن اجهاا یرزهاست از آنتر الی فروند هاشدد یجاالتها دو

 خ.2: 2004مینگست، استه اضعیف شدتر لتمحوم دونظاو ست اقبم 

با را شی ارگز، میشدار برگز 1998ل سادر نی جهانی که اجع به حکمررانس جهانی اکنفرص خصودر  3نی جهانیاحکمرن کمیسیو

 درملم متحد ن مازترسیس سان مااز زجهانی ی هاادیدرومیکند که ره شاارش این گزن در اکمیسیود. منتشر کر «محله جهانی ما»ان عنو

نسبت به ن را جهادم که مرده یستمحیطی بوی زجع به فاجعههاراگاهی جهانی ت و آطلاعاف انقلاوری، ابا پیشرفت فنااه همر 1945ل سا

                                                           
۱  

 
۲ Global GovernanceTransnational Governance

: 
Joerges, Christian, Inger-Johanne Sand, and Gunther Teubner, (eds.), Transnational Governance and 

Constitutionalism. Bloomsbury Publishing, 2004. 
۳   »Commission on Global Governance «
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حکومت جهانی یا ی نی جهانی به معناامیکند که حکمرره شااهمچنین ن کمیسیود. هد کراخوه گاآنی جهانی امنافع حکمرو ها زنیا

ام حتری، ابرابرو لت اعد، آزادی، ندگیزبه ام حتراصلی ی اهاارزشند اکه بشریت میتود بوور ین باابر ن ولیسم جهانی نیست. کمیسیرافد

و ست ده اکرود محدرا لتها دوحاکمیت ، آزادی عد عرفی جهانیاقون، کمیسیوه یدگااز دحفظ کند. را تمامیت و قبت امر، جانبهدو

لملم اسطح بیندر لتها دوگرره و التهاست ان دوهبرای ربرای مانع برجسته، ملیحاکمیت و لمللی امسئولیت بینن میاط تباارحساسیت 

 .کنندام قداهند انند که هرگونه بخوانمیتو، مستقم هستند

در لتی دوغیران یگرزباو لتها دویند آین فردر الیم که دین ابه را لت دوحاکمیت م ضمنی مفهور نی جهانی بهطواحکمرم مفهو

که ن یااقعگرواتوجه هستند. ر خود دریکردو رومینه زین در است. ه امیکنند به رالش کشیدری با هم همکاجهانی ت مدیریت موضوعا

نظر از نظر میگیرند. در تقلیم حاکمیت ان بهعنورا نی جهانی احکمر، لمللی هستندابینان یگرزلتها مهمترین بادوعا میکنند اد

ها اللیبر، یگری دسواز نه عمم کند. آزاداجی رخالت خاون دبدد نی خووبیرو خلی ت داموضوعادر که دارد لت حو دوهر ن، یااقعگروا

شی رنام آبه نظاره شاای ابروری یند ضرافررا نی جهانی احکمرو میکنند زی سیاست جهانی بادر نقش مهمی ، ملیافری هاومعتقدند که نیر

ت بر موضوعارت نظال و لتها حو کنتردوگرره حاکمیت به اها همچنین معتقدند که آننند. داست میی امرکزرت لمللی که فاقد قدابین

 .عیت جامعه باشدومشرو ضایت ای از رجهدربه ط باید منول ین حو کنتر، اهددمین را شاوقلمردر خم دا

ش گسترو میکند زم لارا نی جهانی احکمرر ظهون، جهانیشده ست. پدیدن اجهانیشده ناپذیر پدیدفجتناانی جهانی نتیجه احکمر

لیه اوحم امرز در نی جهانی هنواست که حکمراین اقعیت ، وایند اجووبا د. نی جهانی میشوایند حکمرافردر موجو تسریع ن دجهانیش

نظامی دی، قتصارت اقدی برابه نابران نع میتواین مواجمله مهمترین د دارد. ازجوویند آین فرن اسیدلربهکمادر نعی امود. به سر میبرد خو

معضم ا گرارقتدو امستبد ی هامنظاد. بر سایرین میشورت برقدی التهای دوموجو برترد مر خواین اکه د کرره شاالتها دوسیاسی و 

ها آنبا منافع ت لیم مغایردلمللی به ابینرات مقرو نین ابه قوام حتراهایی مرنین نظادر هستند. ف نی مطلواپیشرفت حکمردر راه یگر د

وار میدانی جهانی ابه حکمره یندان در آمیتوت، ین مشکلاد اجووند. با ادهنقض کررا لمللی اعد بیناها قورحتی باارد و نی نداهمیت رندا

 ست.ده ابواه پا با موفقیت همرارویه دتحااقالو در پایی ی اروهاربرخی کشون میادر نی این حکمری از اکورکترل که مدا شد رر

 بررسی نظم عمومی در دوران پسامدرن -4
 

و حکومت ك مشتری غدغههادمهمترین از یکی ان به عنواره ست که همواحقوقی م هر نظای در مفاهیم کلیداز عمومی یکی  نظم

ای برمستمسکی ند این مسئله نیز میتوو است ار انظمی پایدد جوومبتنی بر ، هر حکومتی رنانکه بقا؛ ستافته ر ربه شماان ندوشهر

در جمله مفاهیم مبهم از نظم عمومی ، همیتاین اغم رعلی د.گیرار قران ندوین شهردبنیای اهق و آزادیحقور نکااتضییو یا ، تحدید

 . د داردجوو رالشهایی ت وبهامان اهمچناآن تحقّو ار بزو ایو دمصا مبانی،، بطه با شاخصهادر راست که اعمومی ق عرصه حقو

 مفاهیم 4-1

، ستالمللی ابینو خلی ن دانااحقوقدری از مناقشه بسیارد ست که موانظم عمومی م مفهوق، حقوه در پیچیدو مسائم مهم از  یکی

ن قانو ارد وندد جوونظر ق تفا، انظم عمومیم مفهوص خصودر ثابت و ضابطه مستقر  یک شبطه با پذیردر راکه تقریباً ای بهگونه

ین اتبیین نماید. را نظم عمومی ه پیچیدم مفهواز  دست که مقصوامانعی و فاقد تعریف جامع ، رویهمین از ها نیز رکشوری از بسیا

حاکم بر ق خلان و اتمدن کاارنظم عمومی با  یودرنانکه مصا، سته انیز قابم مشاهد عمومی یو نظمدمرحله تعیین مصااری، در شود

پیش از بیش را همه جانبه نظم عمومی ، درك مراین ا وست وت اتفایگر مدبه جامعه ای جامعهو از شته دامستقیم ط تبااریک جامعه 

ر تطون مکانی گوناگوو مانی ی زفضاهاآن در یو عینی دمصاه و سیالیت شدر ران دمار زگذدر نظم عمومی م مفهو ست.اساخته ار شود
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ف، عر، یندمؤلفههایی مانند ان در آن، ست که میتواهنی و ذعناصر عینی ای از مجموعهه ندداربردرنظم عمومی ، قعدر واست. ایافته 

مکانی و مانی ت زعناصر نظم عمومی بر حسو مقتضیااز هر یک ر عتباه و اجایگا، یگررت دبه عباد. نموه مشاهده را غیرو حسنه ق خلاا

ه لائیک یک جامعآن در با عناصر مخم ار ینمددنظم عمومی یک جامعه ل در خلااعناصر موجو ، نیزروی  همینو از ست وت امتفا

مع مذهبیخ یا نظم عمومی ایگر جوان و دیررد اینی امانند مود عمومی نظماز سخن گفتن ، نیزر عتباابه همین و ست وت اکاملاً متفا

 خ24: 1383، سد. اگرجیرموجه به نظر میی مرانسهخ افررد لائیک امو

 کلی نظم عمومیممفهو 4-1-1

ین انجا که و از آست ر احاکم بر یک کشون مبانی تمدد و قتصا، اسیاستق، خلاا مرتبو باای نکه مسئلهآلیم دبه  1نظم عمومیم مفهو

ین مسئله نه تنها به جهت اسد. ربه نظر میار شوآن، دتعریف ده و بوردار برخوم بها، از استوت ایگر متفاد به جامعهای جامعهر از موا

مانی دوره زهر در یو نظم عمومی دست مصاانیز ممکن ر شویک کدر بدینمعنا که ؛ ستاین رنین امانی نیز ظ زبلکه به لحا، مکانی

 د.شون گرگود

ق، خلااظم عمومی با نط تباارهمه مهمتر و از ها رنین کشواکثر قودر انظم عمومی از یه تعریف ان ارافقدن، ناانظر حقوقدف ختلاا

م بهااز انظم عمومی م هوتا مفه باعث شد، هستند وتیگر متفادبه جامعه ای جامعهاز حاکم بر یک جامعه که ن مبانی تمدد و قتصا، اسیاست

ند که ورین بااخی بر ست که حتیّ بری این تعریف به حداری اشوخ د91: 1384، قیدبه نظر برسد. اصاار شوآن دتعریف ده و بوردار برخو

از مانع و عریفی جامع تئه ، اراقعو در واشته باشد د دابررکاارد همه مود و در حد تعریف شوو واند تحت فرمولیکلیّ انمیتو نظم عمومی

 خ137: 1379، لماسیااست. اطبیعت نظم عمومی از مر ناشی این ده و اپذیر نبونمکاانظم عمومی 

ار حیطه قرام کددر نکه از آنظر ف صر، حقوقیرات مقر وعد اهمه قودر ست که انظم عمومی یک ترسیس حقوقی م مفهو، قعدر وا

لت دومتقابم ر فتاربر  عمومی که ناظرق عد حقواقوف بر خلا، بدینترتیودد. میگرر باآن عد مربوطه بر اقو وشته داحاطه و اسلطه د، گیر

آن را باید و شته ادکلیّ بر نظم حقوقی ای حاطهابه نظم عمومی ط عد مربواقو ،ستع اجتمااعمومی رت به ساخت قدط مربوو ند وشهرو 

جد یک واا جهمه ر در شت که ماهیت نظم مذکون دابیاان میتوروی همین از . نستداعمومی محیو ق حقوه ی وبهق بر کم علم حقو

ا در یرز ،ستاتی وتفامن مبانی گوناگوو مفاهیم دارای که د نمور نباید تصودارد و گوناگونی ت جاو درتو اا مرَم، استامشخص م مفهو

ی هانمازمجموعه سا، نیز نظم عمومیس سااباشد. بر همین نظر می¿مدع جتمااحقوقی م کلیت نظاد، میشود ستناآن اکه به اردی تمامی مو

پذیر نمیباشد. نامکانها آبه وز تجا ست کهق اخلاو امنیت احفظ ر و کشواداره جع به ر رامون ابه حسن جریاط عد مربواقوو حقوقی 

عمومی جامعه  وساسی ی اهازاست که نیاوم امدو مستمر ی ندن و رونظم عمومی جریا، یگررت دخ به عبا717: 1394ودی، لنگری اجعفر

نظم عمومی دد، ختم گرقطع یا مز ین نیاابه هر شکلی که و هرجا ، در ینابنابردارد و بررا درباشد س ستردقابم ن همگاای که باید بر

 .خ24: 1386، ست انوینه اشدوش مخد

مخالفت ی می به معناالزر ابه طوه مرآنین اونقض قو ست ا میالزی و امرانین اقواز خص ، انظم عمومیم ساخت که مفهون خاطرنشا باید

ای هیا قاعدن شامم هر قانو، ینهاانظائر ر و کان قانو، ارث، هلیت، ابه حجرط نین مربوامانند قوه مرآعد اقو، قعدر وابا نظم عمومی نیست. 

                                                           
۱ ”Order“

“l’Ordre” “Public Order or Public Policy” 

 ”l’Ordre Public“و 

« 
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رات مقرو نین اعد نظم عمومی نیز قواقور از منظوو نافذ نمیباشد آن مغایر با و  فضی طرفین یک عقد یا تعهد برخلااتراراده و ست که ا

نظم عمومی ، یگرن دخ به بیا717: 1394ودی، لنگری میباشد. اجعفررات مقرآن عایت و رگردر ملّت ی بقاو ست که حفظ های امرآ

ردن هم خوبر رت صود و در گیرار قری حمایت جدرد جامعه باید موی معنودی و منافع ماو حیثیت  در آن ذات،ست که اتی رامقرل مدلو

، اهاشمید. هد بواشایسته خوآن، حفظ ای بره ندزداریا باه کننداملزام اقدانیز هر گونه روی همین د. از میشودار جامعه جریحهان جدآن، و

 خ410: 1379

 مفهوم نظم عمومی از منظر مدرن و پسامدرن 4-1-2

 گیرد.و پسامدرن مورد بررسی قرار میهای مدرن در این گفتار در طی دو بند مفهوم نظم عمومی از منظر اندیشه

رنتعریف نظم عمومی مد 1-2-1-4

ه پیچیدو  1جهیوعمومی مفهمومی رند  نظمنیز بیان شد؛ « مفهوم نظم عمومی به صورت کلی»رنانچه در بخش پیشین و در قسمت 

ره شااعمومی ی فضادر میز آصلحل و نرمای ضعیتهاوقع به دارد. در واسیعی ع و ومتنوی لالتهادست که انگیز اله بردبحثی مجاو ست ا

ین ایگر دسطح د. در گفته میشو، مهم هستندان ندوشهرع از جتماایک در هایی که از ارزشلگوهایی اتر به دهسطح گستردر میکند. 

مر ان اقع نظم به عنودر واند. اساسیر ابسیاد، شته شواگذام حتران انظم حقوقی که باید بدای که برد میشوط یی مربوهاارزشبه م مفهو

 خ.3: 2007ادی لانگ، دنظر گرفته میشودد، درها پرگرارزشست تا با زم اکلی که لا

، جتماعی، اقضاییی اجنبههد و بعاابا ه، دلیم باشد که نظم عمومی مفهومی پیچیدبدین ، نظم عمومین سد که تعریف نشدرنظر می به

در  خ.158: 1952ریا، گالتاتغییر میکنندو جامعه عرضه میشوند اره در هموم، ین مفهوع از امتنوی ین جنبههاو است اسیاسی دی و قتصاا

به ای جامعهر از مواین انجا که از آست. ر ایک کشون مبانی حاکم بر تمدد و قتصا، اسیاستق، خلاامرتبو با ، نظم عمومیم قع مفهووا

ست امر نه تنها مکانی این د. اهد بواخووت متفان مع گوناگواجودر یو نظم عمومی نیز دمصام و به تبع مفهو؛ ستوت ایگر متفای دجامعه

، یقداصاد. یشومن گرگودمانی دوره زهر در نظم عمومی اق مصدم و یک جامعه مفهودر بدین معنا که دارد، مانی نیز زبلکه نسبیت 

ن از یف گوناگورعاتئه اراست که شاهد است نیست. بدین سبو م در دین مفهواشناخت ای ثابتی برو ین ضابطه مستقر اخ بنابر92: 1384

 مختلف هستیم.ن نااحقوقدی سوم از ین مفهوا

نظم ، جتماعیش اگرندر  .ستابسته ان وابدق حقوو جامعه ه مهم که جوهرر بسیای مراز است رت اکلیتر نظم عمومی عباش نگردر 

نظریه در پذیر نیست. نمکااتشکیم جامعه سیاسی ون آن نست که بدداجامعه سیاسی در نی دروصلح ه کننددیجاا ساساًا انمیتورا عمومی 

که نظم د کرن عریازور جایگزین ق را حقو، ضع طبیعیدن وبا پشت سر نهان نسااکه د ندیشه ترکید میشواین اجتماعی هم بر ارداد اقر

ای هر جامعهدر قع خ. در وا210: 1390، ست اگرجین امیاآدخوشبختی دی وبهبووری ضرط نیخ شردرواصلح م ین مفهودر اومی عم

از نند اند که میتوناجتماعی گوناگودی و اقتصا، اسیاسی، مذهبیی یشههاو دارای رند رداربرخوه ی ه وجایگااز مصالح عالی و ها ارزش

و بر منافع ابردر مصالح عالی و ها ارزشین از انظم عمومی م قالو مفهودر حقوقی ی هامباشند. نظا وتیگر متفادیک جامعه به جامعه 

 اپیدد نمواد فری اهاآزادیساختن برخی ود محددر نظم عمومی د کررکاس سااین اند. بر آورحمایت به عمم میدی فری هاآزادی

ن تابعار فتال و رعماابه ن با نظمبخشیدو ست د اجامعه خوی هاو ارزشمصالح ، کم حافظ منافعدر حقوقی م کلی هر نظار . به طومیکند

ین د اجووحقیقت با خ. در 157: 1389ادی، احدد جتماعی میشون اهم پاشیدگی بنیاط و از مانع سقواد فرآزادی اراده اساختن ود محدو 

ار نظم عمومی قرزه به حوط یتهایی مربوودمحدع لشعااتحتارد برخی مو، در ستاینی دصم بنیااحقوقی م نظاآزادی اراده در که 

، سیاسیم نظا، نیناقوآن به وز تجاو ست اها حفظ منافع عمومی آنضع ف از ونینی هستند که هداقو، به نظم عمومیط نین مربواقود. میگیر

                                                           
1 Multifaceted. 
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را ین نظم اند انمیتو هیچ کساراده ست. احفظ نظم جامعه و گردر نند. پس منافع عمومی زبرهم میرا گی ادیا خانودی قتصااداری، ا

عد اتشخیص قوی هارمهمترین معیااز به نوعی ا ند. لذداربا نظم جامعه داری معناو مستقیم ط تباارنیز منافع عمومی جامعه و نقض کند 

اد عددر است امنافع عمومی از حمایت و ها حفظ آنسطه وابیف که هدی عداقوو نین اقوا یردد؛ زمیگرف به نظم عمومی محسوط مربو

 خ.58: 1390ن، به نظم عمومی هستند امدنیاط عد مربوامهمترین قو

، کمیتکیت ابیاد. نظم تلقی می شوم که نفع عمومی عنصر مقوای به گونهری دارد؛ محوه نفع عمومی جایگام مفهو، تعریف نظمدر 

مصالح جامعه و مقوله منافع ن نااحقوقدی سو ه ازئه شدارایف رتعام تمان میاك مشترط نقااز که یکی د نمون عااذقع باید خ در وا27: 1385

منافع و لت دوبا مصالح عالی ای هقاعدای جراکه ره دارد شاامر این ابه د قع می شود واستنارد اکه نظم عمومی مواردی موم تما. در 1ستا

ی قع تعریفهاخ. در وا159: 1389 ادی،احددارد حاکمیت ، هااننسبت بداد فرو آزادی اها اردادبر قرس سااین ابر دارد و مه زجامعه ملا

نقطه ر و مصلحت عمومی محوو ست که نفع رن احقوقی مدت بیاد از آن در ادموجوی به تعریفهاف معطو، نظم عمومیه از ئه شدارا

قالو  آن دربه ط مربوی هاهیدگادکلی ر به طودد. توصیف میگر 2نگیزاالمفهومی جدان به عنو، ست. نفع عمومیغالباًایف رین تعااثقم 

 منفعت بهم، یا منفعت عموم خیر عااول به موجو نظریه ؛ 3میشوندح نظریه مجموعی طرو کثریت انظریه ، لتیدوین: نظریه وسه نظریه با عنا

اد جامعه قلمدی عضااکثریت امنفعت ك را یا خیر مشترم منفعت عا، کثریتانظریه د. در میشواد حکومتی قلمدارن گزرکاود طیف محد

 ست.اجامعه ی عضاامنفعت تمامی ، ظریه همگانی یا مجموعی نیز مصلحت عمومیند. در میشو

رنمنظر پسامداز تعریف نظم عمومی  2-2-1-4

و کلی ای هند به گونهدمیع جاان اربدرا به نظم عمومی ط عد مربواقون بنیاو یشه رمصالح جامعه که و منافع ن، رند مفاهیمی رو هر

شته دالویت اون باید ین بیاد در افرامنفعت و ست اخیر عمومی ی حکومت جستجود کررکاه و نگیزاکه  دهین بوانظر غالو بر ؛ ستامبهم 

ندیشه م در این مفهون امواپیرت مناقشاد جووبا و شته وت دامعانی متفا، مختلفان ندیشمندد انزن و مع گوناگواجودر باشد. خیر عمومی 

ست ه ات باقی ماندقعیتی ثابن واجامعه بهسار مواتمشیت ای بری مرکزار قتداز ا رینحصاده استفاو احکومت د جووصم رن، اسیاسی مد

ترثیر اد فراماعی جتدی و اندگی فرزنسته بر اتون گوناگوی به سبکهام و عد عااقالو قو، در حکومتن یا همای مرکزار قتداین اکه 

 خ.9: 1389رت، اهاارد بگذ

از حقوقی ی هامنظای در مراعد اقوان که به عنوآن به ط عد مربواقود و قع میشووالت دونظم عمومی مستمسک م نچه به ناآقع در وا

رن، ندیشه پسامدامنظر از مینماید. اری گذرهجهت تضمینش مقردر نیز د لت مشخص میکند خود دوست که خوی امردد، امیگرد یاآن 

در عمم میکند. د خوع تباان و اندوشهرر فتار لکنترو یت اهد، جهت هر ره بیشتر تنظیمدر نظم عمومی م لت تحت پوشش مفهودو
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ند منجر به امیتوآن ست که کلیت ایتی اروافرن بهسارن، قانونی مد-ندیشه حقوقیدر انظم عمومی م مفهورن ندیشه پسامداحقیقت بنابر 

از ست که انظم رن مدم فهوجوهر بنیانی مو یی اگرذاتبه ط یگر مربودمسئله  همچنیندد.مع گراجوات در تمایزو ها وتگرفتن تفاهیددنا

سر جامعه امنافع عمومی قابم تعمیم به سرو به مثابه خیر جمعی ی یگر ریزدحقیقت د. در میگیرار رالش قررد مورن ندیشه پسامدی اسو

بیشتر ، رنساساً جامعه پسامداکه ا رر ؛بخشی به جامعه نیستتحدم و ونسجاایگر رن، دجامعه پسامدم در ین مفهود اکررکاارد و ندد جوو

گرجی و اهستندل تحوو مستعد تغییر اره هموو تعامم با هم تثبیت میشوند در که د تلقی میشود خرو محلی ی هارساختااز مرکو 

 .خ22: 1397مرتضوی، 

ی آن هاو ارزشحقوقی ت ثباو یافتگی نمازسام و نسجاندادن انشای بر مبنا، نظم عمومیح صطلاده از استفاال احقوقی لیبرت بیادر اد

ترکید رد جتماعی موت احدو و 1ها مخالف هرگونه تبیین کلیتبخشرنحقیقت پسامددر حالی در  خ.4: 1978روزر، استاجامعه در 

هد. دپوشش را سطح جامعه در مختلف ی هاوهند به نحو مؤثرتر گراند که میتودارتکثر ع و مقابم ترکید بر تنوو در نیته هستند ریت مدروا

هیچ در آن ست که س امقیاد متکثر خرت جتماعااز اکه متشکم دازد نیایی میپردهنی ذتجسم و به ترسیم ر لیوتاست که ابر همین مبنا 

 خ.165: 1380ذری، ند انوارندان را یگردسلطه بر ل عماا حوت جتماعااین از ایک 

رت قدو حکومت س، سااین اند. بر اهگرگونی شدش دستخودر آن دنسانی اد افرو اها وهگرو جامعه رن، ندیشه پسامداقع همسو با در وا

، جامعهدر به نظم ط عد مربواقوان در یگر نمیتوا دست. لذاجهه امتکثر موی هاوهگران و ندوجامعه با شهرد و بطه خودر راعمومی نیز 

ونه عینی رنین نمدد. جامعه منجر گر، در صلی بینظمیابه عامم د ین غفلت خوابسا که ؛ ای گرفته یددنان را نای آهاق و آزادیحقو

سته آن دمیت ومحرن با به رالش کشیداه همر، جتماعیی است. جنبشهااعصر حاضر در  2جتماعی جدیدی اجنبشهار ظهو، هاییوهگر

نیز که ل را شمونجهایِ ندوشهرنجهاه ید، انددفو نبوابر خانه مود یاست مرو رهی اگرجنسخو، دسفیدر جتماعی که با معیای اهاوهگراز 

که ادی فرع، اجتمادر این گونه نظم خ. در ا190: 1380، انش کشیدند به رالشد، بوان ندوهمه شهرای حد برق واشته حقوربه یک ط مربو

بعضاً مغایر با نظم  نهایشارفتاو رمیشوند اد جامعه قلمدد در نظم موجورج از نیز خاف و محسو»غیر« ند ارندص را خای ی گیهاوین ا

ی هاوهگری عضاانیست که ار ستوده اسای عاادین ابر ، میتومحرن نداین منظر به رالش خوز ادد. اجامعه توصیف میگردر عمومی 

اع نواتغییر یابد که ای به گونهر عاست که بایستی بهنجاادین انمیکنند بلکه مبتنی بر ر فتار3«ربهنجا» انندومانند شهرص جتماعی خاا

ای تکثرگرو تر زبال یک مد، از مشابهق حقوردار از بر خوان ندوشهراز مرکو  یندوشهرن ها با به رالش کشیدد. آنبر گیررا در ها نمکاا

 .خ24:1397گرجی و مرتضوی، احمایت میکنندآن حقوقی منعطف ناظر بر م نظاو جامعه 

م نظادر نگونه که ، آجامعهت حدو وپگی ریکپا، غدغه همسانیدیگر ه، دیی شدزداجامعه مرکزیتاز که رن یو پسامداشردر  پس

ی ندوشهرق به حقوز ست که نیاامع رندفرهنگی اجوآورد، نچه سر بر میزد. آنگ میبا، رمیشدل نبارن دسیاسی مدو قی حقو

، قانونیو  لتیی دوهادشامم نها، عمومیزه ست کهعموماً معتقدند حوال امبتنی بر سنت لیبرال، لیبری ندوشهرق . حقو4ندداررندفرهنگی 

فرهنگی ی قلیتهاد ایااد زتعدد جووما اباشد. ط خصوصی مربوزه هویت فرهنگی باید تنها به حو وباشند ف شی بیطرظ ارزلحااز باید 

ن با، زفاهی مناسوت رمکانارداری از ابرخووط شر، قانونیق که حقوا رر، 5حقیقت حکمفرما نیستدر ضعیت وین اکه د کرر شکاآ

                                                           
1 Totalizing Explanation 
2 New Social Movement 
3 Normal. 

٤  

Kymlica, W, Multi- cultural Citizenship: a Liberal Thoery of Minorty Rights.1995. Oxford University Press. 
٥ 
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رنین موضوعاتی دن در بوف بیطرن مکااکه آن دارد لالت بر دمر این است. اهمگی بر فرهنگ خاصی مبتنی ه، غیرو  عمومیی هادنها

به ط عد مربواین قواخ. بنابر219: 1380، ست انشایگر دسلطه یک فرهنگ بر فرهنگ ای نقابی بر، عارد ادشمولیِ مونجهاارد و ندد جوو

ی هاوتبلکه تفاد؛ سایر فرهنگها شوی آزادمانع و کثریت حاکم بر جامعهخ اافرهنگ ص خا فرهنگ نباید همسو با، جامعهدر نظم عمومی 

 محافظت شوند.و پذیرفته ن، بیام آزادی فرهنگی بایستی به نا

از منظر پسامدرن مفاهیم مشابه 4-1-3

در نها آسی رند برمزند که نیاد دارجوونیز ی یگرت دصطلاحاو امفاهیم ، نظم عمومیم تحلیم ماهیت حقوقی مفهوو کالبدشکافی در 

 د:خته میشوداین مفاهیم پرامه به تبیین در ادانظم عمومی هستیم. ح صطلاامقایسه با 

نفع عمومی 4-1-3-1

ست. به افته ر رماشبه آن عناصر و از شته ری دامحو جایگاهی «عمومی »نفعم مفهو، سته انظم عمومی شداز که دی یف متعدرتعادر 

و نافع عمومی حفظ مآن، ضع و ض ازست که غره اشداد هایی قلمدنمازساو عد انظم عمومی مشتمم بر قو، یک تعریفل در مثاان عنو

 .خ129: 1379، لماسیاانقض نماید آن را ند انمیتواد فرو اراده امیباشد ر مون اترمین حسن جریا

ه، فات رست که موجبااملی اسیعتر شامم عوو تعریفی د، درنمود یاوه یک گری عضاك ابه منافع مشتران از آن مومی که میتوع منافع

ی آن عضااتک تک  ماًونه لزو مصالح به کلیت جامعه ارد، موری از بسیازد و در هم میساافری آن را عضاو اجامعه دت سعاو سایش آ

 .خ28:1386، احسینیدد برمیگر

هایی باشد که راهنجو ها ای از ارزشند جدانمیتو، نظم عمومیی ساسیترین مؤلفههااز ایکی ان منافع عمومی به عنو ترتیوبدین

یگر بنا به اد دفرق اوست که حقآن ارنین مفهومی نیز ی قتضارود. امیر نظم عمومی به شمات ماوملز و ازست اپذیرفته را نها ع آجتماا

 .خ49: 1393ن، امدنیادد منافع شخصی مختم نگرد جوو

به منافع وز ر یا تجابه غیار ضراسیله را و خویش حول عمااند اهیچ کس نمیتو»دارد میر ساسی مقرن اقانو 40صم اینکه این ابنابر

آن ، از افع عمومی باشدبه منوز تی که تجارصووع در حقی مشرل عمااکه حتی د ین منظر تحلیم نموان از انیز میتورا . «هدار دعمومی قر

 ست.ه اتلقیّ شدع ممنو، مختم میکندرا جهت که نظم عمومی 

حسنهق خلاا 2-3-1-4

کثریت او معین توسن مکان و ماآن در زعایت ر که ستی اعداقو، حسنهق خلااست. ا «حسنهق خلاا»، عناصر نظم عمومیاز  یکی

-20: 1394ودی، گرلنی ست اجعفراحقوقی ای جرالبته فاقد ضمانت د و انها نیکو تلقی میشوآبه  عمم یاد میشوده شمرزم یک جامعه لا

 .خ21

نظریه جامعه در نظریه حقوقی. و فلسفی  نظریه ،نظریه جامعهشناسید دارد: جووبرجسته ه یدگادسه ، حسنهق خلام اتبیین مفهودر 

ه پسندیدان جدو وند دهاکردت عاان بددم نچه مرآیعنی ؛ ستاجامعه ری جتماعی جام اسوآداف و ر دات وعان حسنه هماق خلا، اشناسی

                                                           

 
 

 

 

Loyd, Cathie. and Waters, Hazel, France, (1991), One Culture, One Nation, Race and Class, London, Oxford, p.30. 
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اد فراندیشه ابه ، ینابنابرو ند داخلاقی میو امانی را آرحسنه ق خلا، احسنه میباشد انظریه عینیخ. نظریه فلسفیق خلا  اجز، ستاجامعه 

 عداقو بلکه ،خلاقیا عداقو فصر نه و ستاامعه یک جم سودات و رحسنه نه عاق خلا، انظریه حقوقیدر انظریه شخصیخ. دارد بستگی 

 در نیز مسئله ینا از ایجد .خ457-458: 1371 ،ساکتا نداگرفته ارقر حقوقی عداقو یمبنا و نیناقو دهشالو که هستند دموجو خلاقیا

 عمومی نظم ،نظر یک طبو برخ: 458-457: 1371 ،ساکتا دنمو رهشاا هنظرگا دو به انمیتو حسنه قخلاا و عمومی نظم بطهرا صخصو

 که یگرد نظر طبو بر وخ كنفکاا نظریها میباشد حقوقی عداقو از رجخا عداقو به طمربو حسنه قخلاا و ستا موضوعه نیناقو به طمربو

 ایهقاعد هر یعنی ،ستا مطلو صخصو و معمو دو آن بطهرا و ستا عمومی نظم از جزئی حسنه قخلاا ،سدرمی نظر به افصو به ونمقر به

 اردند ارقر حسنه قخلاا یودمصا  جز ماًالزا ،عمومی نظم به جعرا هقاعد هر مَاا ،ستاعمومی  نظم  جز ،باشد حسنه قخلاا به طمربو که

 خ.124-125: 1341احمدی وستانی، ا

 جهو من صخصو و معمو ،حسنه قخلاا و عمومی نظم بین بطهرا ینکها آن و دنمو نبیا انمیتو صخصو ینا در نیز را سومی نظر لبتها

 به جعرا راتمقر با مخالفتی یا و کند دارجریحه را جامعه تحساساا نکهآ ونبد ،باشد حسنه قخلاا با مغایر یمرا ستا ممکن یعنی. باشد

 و باشد قخلاا مخالف یمرا رنانچه ا ما. دمیشو شناخته حسنه قخلاا مخالف فقو مرا آن رتصو ینا در ،باشد شتهاند عمومی نظم

 نظم مخم هم و حسنه قخلاا مخالف هم مرا آن ،باشد عمومی نظم به جعرا راتمقر با مغایر یا و کند دارجریحه نیز را جامعه تحساساا

 .خ38: 1343 ،گیتیا دمیشو شناخته عمومی

 جتماعیا منیتا 3-3-1-4

 رشما به یبشر تحیا ارتاثیرگذ و مهم ربسیا تمقولا همرز در و ستا جامعه در آزادی تضمین و ترمین ،پیشرفت عناصر از یکی منیتا

 تمطالبا و یندوشهر قحقو نکاار مهمترین از ،منیتا دجوو به زنیا. مییابد یسیعترو دبعاا و هشد ودهفزا آن همیتا بر روز هر که رودمی

 . میکنند مطالبه حاکمیت از که ستا انندوشهر

 اقمصد تنها لیو ،ستا عمومی نظم از قیامصد یا و عمومی زنیا یک نتظامیا یهاونیر توسو جامعه در منیتا ترمین که ستا بدیهی

ان ندوحو شهر و لتدو مطالبه انعنو به منیتا و جتماعیا نظم کنر دو دجوو و یکدیگرند ومملز و زملا نظم و منیتا ،قعوا در ؛نیست

جتماعی انظم د جوم وعداز منیت حاکی ان افقدو ست امنیت افاقد ، جتماعیانظم ون رنانکه جامعه بد؛ ستاناپذیر فجتنازم و الای مرا

 .خ31: 1377زاده، ست احبیوع اضااومسلو بر و یافته ن ساما

سایش خاطر آمانند ص، نند یک نتیجه خاامیتول عین حا، در نظر گرفته میشونددر یکدیگر ا از مر جدم دو امفهودو ین البته هررند ا

زی ینهسادنهای به سوار گذنحرکت قانوو منافع جمعی جامعه نظم عمومی مبتنی بر س سا، اقعدر واشته باشند. داپیان را در ندوشهر

ید. آنایم مید هی موجوندبه حفظ ساماای آن جراجامعه نیز با و ست اگیر امنهیاتی فرت و ماالزاهی دشکمو جمعی ی ها، ارزشهارهنجا

منیت ی انه هم معناو  -ه آن مرآعد ایو نظم عمومی یا قودمصااز یکی د جامعه خودر منیت عمومی ابه حفظ ط مربو عداقو، بدینترتیو

 .خ62: 1393ن، میباشد امدنیا -عمومی

 مبانی نظم عمومی 4-2

د جوونظر ق تفاانیز آن ماهیت و مبنا ص خصو، در ستح امطرد متعدو مختلف ت نظریاآن، تعریف در عمومی همانگونه که  نظم

نظریه و ها نظریه عینی آنست که مهمترین ه ایددگرن نظم عمومی بیای بطه با مبناد در رامتعدت نظریارن، ندیشه حقوقی مدارد. در اند

نسبت با نظم ق در نقش حقود دارد و جورج وخادر طبیعی به گونه مستقم و مر تکوینی انظم به مثابه ، نظریه عینیی ست. بر مبنااشخصی 

ق حقورج از خاو نظم به گونه مستقم ، نظریه شخصیدر ست. آن ابه ط عد مربواضع قووسیله وبه آن تضمین و عمومی تنها شناسایی 

ست که به ن انااکثریت حقوقدانظر ، یگردست. نظر ان ابدط عد مربواقوو  ترسیسی موجد نظم عمومیر به طوق بلکه حقوارد؛ ندد جوو
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شیا یا اطبیعت از نظم ناشی ، از ستاموجد نظم د نکه خوآبر وه علاق حقوس آن ساابر و ست ه اکر شدذنظریه دو نوعی قائم به تلفیو 

 خ.35-33: 1340،ستانیی واحمدااجتماعی هم حمایت میکند ابو روا

ازی مورن ضعیت پسامددر وینکه د و ایگر فهم میشودماهیت نظم به گونه  ساساًا رنندیشه پسامدت، در این نظریااامی تمد جووبا ل حا

فاقد رن، نظم مداز رگی ناشی ریکپات و حدویگر دکه ریبهطو؛ ندابه گونه متکثر شکم گرفتهی آن هویتهاو جامعه ی آن، ندیشهابا 

نظم عمومی و کلی رنظم به طو، عینیتو ساحت نظر در پی رنین تحولاتی در نیز رن و شه پسامدندیاست. بنابر ه ایددگرا محتوع و موضو

شود اسلامی نظم عمومی پرداخته می -در این مبحث در ابتدا به بررسی مبانی حقوقی د.یگر فهم میشوای دبه گونهص خار به طوق حقودر 

 خ.25: 1397.اگرجی و مرتضوی، گیردقرار میهای پسامدرن مورد بررسی و در ادامه این مبانی در اندیشه

سلامی نظم عمومیـ امبانی حقوقی  4-2-1

حقوقی مختلف ی هامنظااز آن در صیانت و  حفظوم لزو نظم عمومی م مفهواری یی پدیدابه تبیین ررر نوشتااز ین قسمت در ا

تشکیم حکومت آن مه زست که لااملیّ ق فاو ت وحدود جووبه و جتماعی م انظاد جوویک ملّت به ام، نسانیقواجامعه در  یم.دازمیپر

ی یشههادارای رنمایند که ا پیدد جامعه نمودر مصالحی عالی و ها ارزشتا ه موجو شد، جمعی ندگیی زیند شکمگیرآمیباشد. فر

مصالح که و ها ارزش ینانها نیستند. از آبه رشمپوشی  حاضر مع نیزاجواز هیچیک ده و مذهبی بوو سیاسی دی، قتصا، افرهنگی، جتماعیا

رت به عباو قع میشوند واحمایت رد حقوقیملیّ موی هامنظادر نظم عمومی م قالو مفهو، در ستوت ایگر متفادی به جامعهای جامعهاز 

 ست.ابتنا یافته اجامعه ص آن خای هاارزشحقوقی بر م هر نظادر نظم عمومی م مفهو، یگرد

ن نگهبا، لتدوست که اجامعه اد در فرامنافع و حو از همسو با حمایت و ک حو همگانی یان نظم عمومی به عنو، نوینی هادیکردر رو

لت به دوبلکه ، نیست جتماعیابو اد و روافری اهال آزادیکنترای لت برار دوبزانظم عمومی تنها ه، یدگاد یندر است. ه اشداد قلمدآن 

علامیه جهانی ا 28ده به ماان میتود یکرروین اتریید در  .خ34: 1386، سینیاحرود میر ین حو نیز به شمااز اصیانت دم در مره منزله نمایند

در که را هایی ق و آزادیحقو، لمللیا بین وجتماعی ظ الحااز هد که ابخورا نظمی اری برقردارد هر کس حو »د: نموره شاابشر ق حقو

ای جردر اهر کس »دارد: میر علامیه نیز مقرا 29ده مادوم  . بند«اردگذا جررد ابه مورا نها و آست تامین کند ه ایددکر گرذعلامیه این ا

ت عاامرو شناسایی ، ترمینر به منظواً منحصرن و قانوی وسیلهست که به ایتهایی ودفقو تابع محدد خوی هاده از آزادیستفاق و احقو

تیک اموکردیو یک جامعه اشر درهمگانی ه فاو رنظم عمومی و خلاقی ت اعایت صحیح مقتضیاای ربران و یگری دهاق و آزادیحقو

رات ختیاالتها دونیز به س ساا همین ست که برالتها دوصلی اجمله تکالیف از حفظ نظم عمومی روی، همین از . «سته ایددضع گرو

. نددنگروش مخدان ندوشهری هاق و آزادیباشند که حقوای باید به گونهو نیستند ود نامحد راتختیااین البته و اعطا میکند زم را الا

را مصلحتی ان ست که نمیتوردار اهمیتی برخون ارناآن از ستیابی به و دست ر اشکاو آعقلی ورت حفظ نظم عمومی یک ضر، ینابنابر

 نظمم مفهوی هادلمعاان به عنو «لاجتماعیم انظا»و  «منظا»ت صطلاحاافقه در  .خ174: 1، ج1387ن، یازنست اکاتوآن داحفظ از مهمتر 

 ست.ه اشدده برر نیز به کا «ملنظال اختلاا»و  «ملنظاا حفظ»نظیر ی یگرت دصطلاحا، انهاآبا ط تبادر ارلبته و اند قابم شناسایی هست عمومی

در لت اعدو نظم ار ستقردم و اندگی مرزشتن ن داسامای به معنام نظام، عام مفهوص دارد؛ در خام یک مفهوم و عام یک مفهو، «م»نظا

 فرهنگی دی،قتصا، اسیاسیی هامشامم نظاص، خام مفهود و در گفته میشو «جتماعین ایا کلام عا منظا»آن به ح صطلادر است که اجامعه 

، یگررت دنجامید. به عبااهد اخون کلام و عام نظال آن ختلاانها به حفظ یا از آهر یک ل ختلااکه حفظ یا ری بهطود؛ جتماعی میشوو ا

ر و کشون یا کیار ثغوود و حد»ی به معنام گاهی نیز نظاد دارد. جووتبی امرسلسلهو بطه طولی ، راهامنظا دهخرو جتماعی ن اکلام بین نظا

لبته برجستهترین اکه رود میر بهکا «مسلام انظا»و  «بیضه یا مرکزیت جامعه مسلمین»، «سیاسیم حکومت یا نظا»، «سلامیی امینهازسر

 .خ111: 1389، کانیاردفضلی است املک ا« مسلاا م»نظا، ینین دمتودر نظر فقها رد مو ممفهو
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نظم عمومیرن و پسامدد یکررو 4-2-2

د میپذیررا قوقی حم ینکه نظم ترسیسی نظاانه و ست اتکوینی و تضمین نظم طبیعی ل نبادنه به ، نظمص خصورن در پسامده یدگاد

ترسیسی م مفهودر ره و یعی طبم مفهودر نظم ره ای بران نمیتو ساساًر، اموای اجوهر برذات و هرگونه ر نکاظ اندیشه به لحااین در ابلکه 

ان به عنوآن یت کلم در منفعت عموو نفع ن مفاهیمی رورن، ندیشه پسامدس در اسااین ابخشی قائم شد. بر ت حدوماهیت آن، ذات و 

شت. داهد اجایگاهی نخو اری از آنپاسدو  ستاحرای حقوقی به نظم عمومی برم نظاد ستناانیز و جامعه در نظم عمومی ای ساسی برو اپایه 

مفاهیم ت و انند سایر مقولاممقوله نظم نیز به د. نمورن پسامدد یکردر روشی رناد آجوو وبر نفی هرگونه نظم  حمم نبایده را ین عقیدالکن 

قابم د و قبم موجو ازحد وا منظس سااین اساخته میشوند. پس بر ی و بندرت صوع جتماابستر در  خییرتارت به صورن، ندیشه پسامددر ا

نیست رض عامم تعارن مدندیشه پساانظمها بنا بر ت کثرع و قع تنودر واست. اجامعه متکثر در »نظمها« از بلکه سخن ارد ندد جووتعمیم 

ر سایر بآن میم تحص و نظم خاو ندیشه ابه یک ی دادن که برتررض صلی تعااصالت یابد عامم اجامعه در ها وتبلکه هنگامی که تفا

رتضوی، ماگرجی و  هد شدامختلف جامعه جلوگر خوی هاوهگرن همزیستی میاق مقابم حقوزد و در نگ میبارست اجامعه ی هاوهگر

 .خ26:1397

ند. بر اجمعیت حیاه ندآوربه نوعی پدیدو ند هاشدر جوو هاییست که با هم جفت نگفتماای از جامعه مجموعه، ندیشه فوکودر ا

نیست بلکه به ی آن جستجوو در قع فکر فوکویی علاقهمند به مرکز در واند. داته میوبی سرو لایه ون بد، مرکزون دبرا جامعه س سااین ا

رت به عباد. میگیرار نظم قررج از آن جتماعی خااهر نظم در که د گفته میشواردی به مواو، تعریف در شی احودارد. شی علاقه احو

ی قتضاالی به وست ن اگفتمارت و که حاصم تعامم قدد دارد جون وشدر جوو جفت ز اشکم خاصی ، یخیرنظم تاو هر مقطع در یگر د

ی گی ، ویگررت دفتد. به عباامیون بیرر ساختاو ین نظم از درون است که ریزهایی اهر جامعه در یابی رساختاو شتن دای گیِنظم وهمین 

مانند ، یخیرنظم تای هاهندزسای در مثبت یا جوهره جوو ازست. فوکو بیش ای گی هر نظم مستقر ر، ومودن احاشیهکرو کنندگی دطر

و جتماعی فری احاشیههاست که نظمهاا از یر؛ زستابه حاشیهها علاقهمند ق و...، خلااز اشکم خاصی ص و خار یا گفتام کلا، عقلانیت

که نظم عمومی که ود فزاباید  سسااین اخ. بر 57: 1389ن، تهدید میکنند اکچویارا جتماعی ی ائم نظمهار دامیپاشند. حاشیهها به طو

نیز به و به جامعه متکثر ط مربوت قعیاواتوجه به م عدرت صو، در جامعه هستندارش در ستقرل انبادبه آن حقوقی ی هارکازوساو حکومت 

ظمی جامعه عامم بیند خوو شته داند نتیجه عکس امیتو، هستندای جامعه حاشیهدر که نسبت به نظم مستقر  1هاییوه گرنِمدآمتن جامعه

نیز و هاست وهگراد و فرا 3گیدبوصخاو  2وتصم تفاس اساابخشی بلکه بر تحدوصم س اساانه بررن، پس نظم جامعه پسامدد. شو

د، میگیررت بو قدرواهمیت موضعی که نسبت به و افوکو به نظم د یکررو د.میگیر شکمن ناآ 4فنه حذن و سمیتشناختنشاربه س ساابر

ی و مجررغ از رنین نظمی فاد و باید تحلیم شو، قالو نظم گفتمانیدر جتماعی است. نظم امتمایز ساخته ان متفکرری از بسیااو را از 

گفتمانی باشند. ی پیوندهاو بو ی رواهاهجلور و ثااز آبیش ی نند ریزانمیتون مجریااران و قع قانونگذد. در واشکم میگیرار قانونگذ

ی نقشی ثانورا، جامعه در نظم هی ماندهیکنندزسای هاونقش نیررو ین و از است امخالف ت رقداز گفتمانی -شت حقوقیدافوکو با بر
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ه حی شداطرای بر جامعه به گونهرت نظال و کنترر نظم عمومی به منظودی، نتقای اهاشنگرس سااخ. بر 35: 1390م، شیدفارند اخودامی

قع د. در وابر میگیررا در سیاسی رت قدو سیاسی حکومت ت قتضائاو امنافع ، شته باشددانظر را در نکه مصالح عمومی از آست که قبم ا

د. میشوا جررت انظاه پیچیدی سیله سیستمهاومر به این ، اجتماعی تنظیم میکنده اپیکراد را در فرر افتارست که رت اقدری از کازونظم سا

دد گرل عمااند امیتورت قدآن سیله وست که به ارقی طاز  یکی نظم نیست بلکه نظم صرفاًرت، قدر کازوفوکو ترکید میکند که تنها سا

جهت در حاکمه رت نست که قدداهایی یت استراز ابه مثابه یکی ان آن را میتو، منظر فوکو به نظم عمومیاز خ. پس 241: 1391ی، اجعفر

و مصالح و به منافع ط ید مربوآبرمیآن ظاهر از که ن رند که نظم عمومی رنا هر د.میگیرر جامعه به کای عضار افتال رکنترو تنظیم 

ظ رنین مفهومی به لحارن ضعیت پسامد، در وستآن اتر مهر ره تمات ثباو بخشی منسجال انبادبه و ست آن اکلیت در جامعه ت نظاما

هومی نظم عمومی با مفد خو، حقیقتدر ست. احقوقی ی هامنظای سواز ندیشی زابام جتماعی مستلزی اهایبندرتتغییر صوو یو جامعه اشر

یو اشردر رنین مفهومی ل تشکیک پذیرند. حاآن یو دحتی مصاو نگیز ابرم بهاابعضاًوشن نیست ان رورندد میشواد مرن از آن کنواکه 

هاست. وتنیته توجه به تفارضعیت پسامدظ در ولحارد موو مهم هی یداکه ا شته باشد ررداتعمیم یافتن و کلیت ف ند تاانیز نمیتورن پسامد

نسانی نیز اد افرانسبت با در ما د امیشون مان و زمر متغیر تابع مکاان ابه عنورن، ندیشه مددر اید گفت که نظم عمومی گرره باع مجمودر 

ره در باد دوخورن، ندیشه مددن در این سنخ نسبی بوا حقیقتدد. در ها نگر«وت»تفاف ینکه موجو حذاتا د، شوظ ین نسبت باید لحاا

نه ، مانیو زمقوله مکانی ان نظم عمومی به عنوم نسبیت مفهوا لذ؛ جامعه تعمیم مییابددر جتماعی اهایی وهقالو کلیت نظم عمومی به گر

نسبیت مضاعف رنین مفهومی ان از می توس سااین ابر دد گرظ جامعه نیز باید لحای هاوهگرن میاو ها در درون آنمع بلکه اجون میادر تنها 

 .خ28:  1397اگرجی و مرتضوی،  ن آورداسخن به میرن، جامعه پسامدو ضعیت در و

نظم عمومی بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در مورد  4-3

برخی مصالح ز اصیانت ی ستاار در راقانونگذ که ستان آن ایراسلامی ری احقوقی جمهوم نظارات مقرو نین اقودر ساسی ا ضابطه

لبته باید است. ه ادکرده ستفااحسنه ق خلاو انظم عمومی ن گانی رواار از وبدینمنظوو خته دایتهایی پرودمحد ضعوبه ، جتماعیامهم 

 ما، استده اکرره شاامومی نظم عم مفهووااه و به دی نین عااقود رد متعدر نیز به طوو ساسی ن اقانوار در شت که هررند قانونگذر داظهاا

 ست.ده اکرار برگزت به سکوآن را یو دتعیین مصاو رگونگی تفسیر ، کیفیت

بدینترتیو و شد ح شمسی مطره. 1290ل ساف حقوقی مصوت محاکمال صون اقانو 6ده مار در نخستینباای نظم عمومی بر مقوله

ف مدنی مصون قانو 975ده شمسی نیز به موجو ماه. 1313ل سادر شد. م علار اعتباافاقد ان یراعمومی  نظم خصوصی مغایر بای هااردادقر

یا ده و حسنه بوق خلاف اکه بر خلارا خصوصی ی هااردادیا قرو جی رنین خااند قوامحکمه نمیتو» شد که:ر ین رنین مقرا 18/2/1307

ای جراگرره ارد؛ اگذا جرابه موقع د، میشوف یگر مخالف با نظم عمومی محسودجامعه یا به علت ت حساسادن اکردار سطه جریحهوابه 

سی دادریین ن آقانو 212و  211، 6اد موو  18/2/1307ف مصو 1مدنین انوق 1295ده ما، ینابر وه علا «باشد.ز صولاً مجار انین مزبواقو
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 نیز به 26/6/1376ف مصو 2لمللیابینری تجان داوری قانو 34ده ماو  21/1/1379ف مصو 1مدنیخر موف ادر انقلاو اعمومی ی هاهگاداد

 ند.ادهکرره شاانظم عمومی ح صطلاا

ن قانو 975ده مانند ماست. اافته ر رحسنه نیز به کاق خلاح اصطلا، انظم عمومیح طلاصر اکناان در یرانین اقودر ست که اتوجه ن شایا

شامم ده و بوم عنایی عامدارای ند که نظم عمومی ورین باابر ن ناابرخی حقوقدص، ین خصودر اسی مدنیخ دادر یینن آقانو 6ده ماو مدنی 

 ست کهم اعاز ابعد ص کر خا، ذنظم عمومیاز حسنه بعد ق خلاح اصطلااکر ارد، ذین مودر ایگر رت دبه عباد. حسنه نیز میشوق خلاا

نچه آیعنی هر  ؛ستامطلو ص خصوم و عموح، صطلادو این ابطه منطقی رانیز س ساابر همین  .خ32: 1382، اصفاییدارد جنبه توضیحی 

 .خ3: 1383، لیابدااست نیست آن درما عکس ، امغایر نظم عمومی میباشد، ستاحسنه ق خلاامغایر 

، یکسودی از فری هاود آزادیتعریف حدر در حقوقی کشو -عالیترین سند سیاسیان نیز به عنوان یراسلامی ری اساسی جمهون اقانو

ده ترسیم کردی فرق وحقزه با حورد برخورا در عمومی ای قول عماود احد، یگری دسورت و از قدد بر عملکرابراد را در فرز آزادی امر

 ساسین اشت که قانوار دظهاان امیتون کلاه یک نگادر ست. بدینترتیو اشته ن دابیات آن را تضمیناو ود آزادی حد، نیزل عین حاو در 

ق و ن حقوروبی مشخص به تضمیررادر بلکه ، ستده اکلاً نفی کرآن را نه زده و ست دمطلو ل آزادی سلامی نه به قبوری اجمهو

ود محد عمومی نفعتمو منیت آن، این ازموم و سلان اروی با عناصررا نها ، آحفظ نظم عمومیر به منظوده و کرام قدر امزبوی هاآزادی

 ست.ده اکر

صلی ی امبنا، سته این شدوسلامی تداین ازموم و حکاس اساابر ان یراسلامی ری اساسی جمهون اقانول صوانکه آقع با توجه به در وا

مصلحت ، منیت عمومیاکه ی یگرارد دمودر همچنین  ست.ه انظر گرفته شددر سلامی این ازنیز موان یرق احقو درساسی نظم عمومی و ا

، یگردبه تعبیر و گرفته ار قرع لشعااجامعه تحت ی معنودی و منافع ماو بدین معناست که حیثیت د، خدشه شور رادینها ایا نظائر و عمومی 

، ساسین اقانول صوابرخی ل، در مثان اجه میباشد. به عنوایت موودنها با محدل آعما، انیزروی همین و از ست ه اشدوش مخد عمومی نظم

ل، ستقلال اصوانقض  میا عد 5عمومیق یا حقو 4مسلاابه مبانی ل خلام ایا عد 3سلامیاین ازعایت مورنها به رج در آمندق حقوی ستیفاا

دی عا نبه قانورد را مو، ساسیار اگاهی قانونگذو ست ه اشدوط مشر 6سلامیا ریجمهوس ساو اسلامی این ازمو، ملیّت حدآزادی، و

ی یتهاودمحدق و ین حقوای اجرابه رگونگی  نسبت ،ساسین اقانود نظر گرفتن مفادر ست با اموظف دی عاار قانونگذو میکند ار گذوا

ست انسته داحمایت و تریید رد مو یتا حدرا ساسی ن اقانورج در مندی هاق و آزادیحقو، ساسیار این قانونگذا. بنابر7دتصمیم بگیرزم، لا
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ای لطمهان یگردجتماعی دی و امصالح فرو به منافع و شته انظم عمومی منافاتی ندو  مسلاامبانی ر، ضی کشوارتمامیت و  لستقلااکه با 

ت اداری مقاماو مجریه ه ست قودبه را یت ودین محدل اعماده، استفا  اهر گونه سوی از جلوگیرای ستا نیز برراهمین زد. در نساوارد 

دم مرن نمایندگای سون از به تصویو قانوط منوده، آن را ها بحث کرز آزادیمرود حدوده و عیین محدتاز بلکه هرجا که ، ستده انسپر

 ست.ده انمو

، یگررت دست. به عبااحقوقی م نظادر نظم عمومی از بخشی ه ندد آورجووبه ، ستاجمعی ق میثاو ملیّ اراده که تجلیّ ر مذکول صوا

ست. م احفظ نظاف وجو ساسیاصم اناظر به ، سته امددی آنین عااقوو ساسی ن اقانودم در مرساسی ق احقوای جرایو اشران نچه به عنوآ

از بیشتر و سی جامعه سیای هادسایر نهااز باید پیش و ست ر امذکول صواز است احرو حمایت ار، گذنظیفه قانوومهمترین روی، همین از 

وز ساسی تجان اانوقل صواز اشته باشد تا را دا زمقت لادی دنین عااقوتصویو ده و در معتقد بوو متعهد ر مذکول صوای اجرانها بر آ

ن جریادر خلالی آن، انتیجه در ست تا اسطح جامعه در نظم عمومی از صیانت و حمایت ، صلی حاکمیتاظایف از وقع یکی د.در وانشو

پذیر نمکادر آن انسانی ام شکوفایی فضائو شد رکه باشند ردار برخوای جامعهاز نیز ان ندوشهرد و نشوار پدید جتماعیم انظار در مودی اعا

 ست.ا

 گیرینتیجه

ت نظریااز برد اجووبا  ست.ده اسیاسی بون فیلسوفاان و ندیشمندامناقشه رد موز یربارت از دقدم مفهوبا توجه به پ وهش باید گفت؛ 

رت از به مقوله قدرن، مده یدگادر دخت. داپررت قدم به تحلیم مفهورن پسامدرن و مدن گفتمادو منظر ان از میتو، مینهزین در امختلف 

ار گزرگاد. میگیرارقرده ستفارد اجهت تحمیم نظم بر جامعه مورت در ین قداکه د به حاکمیت نگریسته میشوط مربوى بحث هاى لابه لا

 د.میشول عمادم ابالا بر مررت از ساسا قدو است اساخت سیاسی جامعه و لت رن، دومدن گفتمارت در قد

ل ین تحوااثیر شاهد ت، که به تبعه یددگرد یجارت اقدم مفهووفلسفه سیاسی در نوعی ررخش رن، پسامدن گفتماح با طرزه ومرا

بلکه ، تمرکز نیستساخت سیاسی مولت رت در دویگر قدن دین گفتمادر اهستیم. آن مفاهیم ق و جمله حقواز ها زه سایر حودر مفهومی 

جتماعی تکثیر ات عرصه حیادر  وم واریزرت رقدرن، شت پسامددابردر ست. ل آن اشکااز ایکی لت تنها د دونهاو ست امتکثر رت قد

د آن ملکرعطریو رگونگی از ماهیت مشخص بلکه ى ذات و یگر نه بر مبنارت دهد. تعریف قددشکم میرا جتماعی ى اهویتهاه وشد

نیز به ه از آن مدآبر  نقانوو لت د دونهاس سااین امیکند. بر د یارت قدى تکنیک هاو ها ى ت استراها به از آن که فوکو د مشخص میشو

 نظر گرفته میشوند.رت در قدى هاىت استراز ایکی ان عنو

ه مشاهدرت قدف بادر ریاتی نظان نیز میتوه غیرز و لور و دویادربوا، ید، درهایدگرر، لیوتاا نسوافرن اان هایی رورنندیشه پسامددر ا

ت نظریاش در این پ وه د،میشول نبادمنسجم اى به گونهرت قدم مفهون مواپیرى بحث ها، ندیشه فوکودر ااسا ساینکه ظ اما به لحاد انمو

 ار گرفت.قررن ندیشه پسامدرت در افهم قدر محورت قدره باوى در

ر نتظاو ا نظردور از قبیم نظم عمومی از مفاهیمی در ررخش رت، خاصش به قدش نگرآن و کلی ى سویههاظ نیسم با لحارپسامددر 

ه یددیی گرزدارنین مفاهیمی مرکزیت رن، از به تعبیرِ پسامده و گرگونی شدر درادلت و دوجامعه از تلقی رن، ضعیت پسامددر ونیست. 

نظر رد موو صم انچه آبلکه ؛ ره نیسترملت یکپا -لتدویک در همسانی ت و حدوحفظ اى رنین جامعهدر نظم د کرریگر کادست. ا

ط تباو ارنظم عمومی م نظر گرفته میشوند. مفهواى در حاشیهد، موجوو نسبت با نظم غالو در نظمهایی ست که و ها وتست توجه به تفاا

که اى به گونهان دارد؛ ندوشهرى هاو آزادىبطه با حوها ، در راجامعهدر عینی و حقوقی ظ به لحارا تاثیر د وبیشترین نمورت، با قدآن 

ه یددناان را ندوشهرى هاق و آزادىعملا حقو، منه معنایی رنین مفهومیدابه ن سعت بخشیدوبا ند الت میتون دوعمومی یا همارت قد
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 د.گیر

م مفهود، میشوار پدیدرن ضعیت پسامددر ولت و دوجامعه در تی که اتغییررن و ندیشه پسامدابا توجه به سعی گردید هش وین پ در ا 

در مقوله مرتبو با هم ، دو نظم عمومیرت و قدتوان گفت؛ به پ وهش می د و به سورت کلی و با توجهسی شورنظم عمومی بررت و قد

رن، ضعیت پسامدد. در وکران درك میتوح ضووجامعه به و لت دوبطه را در راها آنپیوند و هستند رن سیاسی مدو ندیشه حقوقی ا

در نگونه که آجامعه ت حدو وپگی رپایک، غدغه همسانیرن دیو پسامداشردر ست. ه اشدن گرگودلت و دوجامعه از تلقی و شت دابر

ی ندوشهرق به حقوز ست که نیاامع رندفرهنگی اجوآورد نچه سربر میزد و آنگ میبا، رمیشدل نبارن دسیاسی مدو حقوقی م نظا

افع عمومی منو به مثابه خیر جمعی ی ریزرن پسامده یدگای دند. بر مبنادارجامعه زه در تای بندرتصودر نظم نوین ار ستقرو ارندفرهنگی 

بیبنیانش به ن ست که بنیاو ذات اجوهر ون متکثر بدی نظمها، نظر باشدرد ند موانچه میتوآبلکه ارد ندد جووسر جامعه اقابم تعمیم به سر

گی دبوصخاوت و صم تفاس اساابخشی بلکه بر تحدوصم س اساانه بررن، ست. نظم جامعه پسامدآن امقطعی و یی محلی راکای، تعبیر

ن به همزیستی میاف معطوی نهایت مسیرد و در شکم میگیرن شافنه حذن و ناآسمیتشناختن ربه س سااهاست که بروهگراد و فرا

را ترثیر د و بیشترین نمورت، با قدط آن تباو ارنظم عمومی م ست. مفهوا مذهبی، خلاقی، افرهنگی، محلین کورک گوناگوی یتهاروا

ند الت میتون دوعمومی یا همارت که قدای بهگونهان دارد، ندوشهری هاو آزادیحوها  بطه با، در راجامعهدر عینی و حقوقی ظ به لحا

د کررکاو نیسم نقش رمنظر پسامدد. از گیره یددناان را ندوشهری هاو آزادی  قعملاحًقو، منه معنایی رنین مفهومیدابه ن سعت بخشیدوبا 

رد جامعه موآزادی در تحقو ای بری بستران به عنوآن نیز نقش و  سطح جامعهدر عمومی ی هاو آزادیحوها ود تعیین حددر نظم عمومی 

آن ند که نتیجه دمیگرود جامعه محدن در کثریت جامعه یا منافع همگاامنفعت م ها بهناق و آزادینهایت حقودر که ا ست. رراید دتر

ین ماهیت است. بنابرامختلف جامعه ی اهوهگرن میاد در موجوی هاوتتفاف جامعه یا حذدر قلیتها ی اهاق و آزادیگرفتن حقوهیددنا

پوشش م عدو جامعه ی هاوههمه گرو آزادی گرفتن حوها هیددناظ به لحال آن شموو کلیت و بخش نظم عمومی تحدو ونگر نهمسا

 ست.ارالش رد مورن منظر حقوقی پسامداز نها آ
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Analyzing the evolution of the concepts of power and public order in modern global ideas in 

the postmodern historical period 

 

Abstract 

The issue of power is one of the issues that have been continuously discussed and disputed by 

political and legal thinkers and philosophers. Based on this, different theories have been proposed 

regarding its meaning. According to many experts, the new approach to the concept of power in 

the context of new thought begins with the views of Thomas Hobbes. As one of the greatest 

political philosophers of the modern era, he theorized the concept of power for the first time, in 

which power is expressed based on the concept of sovereignty and in relation to the government. 

Other thinkers have also taken steps in this way. Looking at Foucault's thoughts in the postmodern 

era regarding power, a dominant model and intellectual and cultural framework that forms a set of 

models and theories for a society (paradigm) was created. From this point of view, in the 

postmodern era, the power and its relations are not concentrated in the government institution, but 

are plural in the society network, and public order is based on the principle of difference and 

specificity of individuals and groups. The aspects of power transformations in the postmodern era 

include: denial of the political nature of power, productive and positive nature of power, 

networkedness and fluidity of power relations, and denial of meta-narratives that legitimize power. 

Power and public order are two related categories in modern legal and political thought; Their link 

in the relationship between the government and the society can be clearly understood. In the post-

modern situation, the perception of the society and the government has changed. In fact, the 

function of order in such a society is no longer to maintain unity and homogeneity in a unified 

nation-state; Rather, the order of postmodern society is based on the principle of difference and 

specificity of individuals and groups. 

 

Key words: public order, power, postmodernism, globalization, sovereignty, government 


